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بهـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه قال  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   
 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه
حـق كپـي بـرداري      عـدم    كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل          شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از       

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي
 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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 پيشگفتار
 به نام هستى بخش جهان آفرين

شكر و سپاس بى منتها، خداى بزرگ را، كه ما را از امت مرحومه قرار داد؛ و به صـراط مسـتقيم ، ولايـت                         
 .ايت نموداهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام هد

تحيت و درود بر روان پاك پيامبر عالى قدر اسلام ، و بر اهل بيت عصمت و طهـارت صـلوات اللـّه علـيهم                         
اجمعين ، مخصوصا نهمين خليفه بر حقشّ حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد عليه السلام ؛ و لعن و نفرين    

 .قرآن هستندبر دشمنان و مخالفان اهل بيت رسالت كه در حقيقت دشمنان خدا و 
آموزنده نهمين ستاره فروزنده ؛ و پيشواى بشريت ، حجت خداوند بـراى هـدايت بنـدگان ، آن شخصـيت                     
برگزيده و ممتازى كه همچون حضرت عيسى مسيح و بعضى ديگر از انبياء الهى عليهم السـلام در سـنين                    

جوادالا ئمه ((و طهارت به عنوان كودكى به مقام والاى امامت و ولايت نائل آمد و در بين اهل بيت عصمت 
 .معروف گرديد)) 

او خليفـه برحـقّ و وارث علـوم    :  فرمود-يها السلام ، در جلالت و عظمت حضرت جواد الا ئمه عليه السلام  
مى باشد، او معدن دانش ها و مخزن اسرار خواهد بود، او حجت و راهنماى خلق است ، هر كه به او ايمان                       

 . خواهد بود  ولايت او در عمل و گفتار معتقد باشد، بهشت برين جايگاهش آورد و به امامت و
 :و جد بزرگوارش رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله در معرّفى آن حضرت فرموده است 

خداوند متعال نطفه او را پاك و مبارك و رضايت بخش قرار داد؛ و نامش را به عنوان محمد بن على عليـه                       
 .گزيد، او شفيع شيعيان خواهد بود؛ و وارث تمام علوم مى باشدالسلام بر

احاديث قدسيه و روايات متعدده در منقبت و عظمت آن امام معصوم و والامقام ، با سندهاى بسيار متعدد                   
 .در كتاب هاى گوناگون ، وارد شده است 

امام همام مى باشد، كه برگزيده و       و اين مختصر ذره اى از قطره اقيانوس بى كران وجود جامع و كامل آن                
عقيدتى ، سياسى ، فرهنگى ، اقتصـادى ،         : ، در جهت هاى مختلف      )1(گلچينى است از ده ها كتاب معتبر      

 ... .اجتماعى ، اخلاقى ، تربيتى و 
 .باشد كه اين ذره دلنشين و لذتّ بخش ، مورد استفاده و إ فاده عموم خصوصا جوانان عزيز قرار گيرد

نْ لـَه علـَي                       (( اى باشد  و ذخيره  لِيومٍ لاينْفَع مالٌ و لابنُون إلاِّ منْ اءتَى اللّه بِقَلبٍْ سليم لـى و لِوالـِدىٍّ، و لمِـ
 .انشاءاللّه تعالى )) حقّ

 مؤ لفّ
 خلاصه حالات يازدهمين معصوم ، نهمين اختر امامت

در مدينه منوره ديده    ) 2( هجرى قمرى    195آن حضرت طبق مشهور، شب جمعه ، دهم ماه رجب ، سال             
 .به جهان گشود

 .صلوات اللّه و سلامه عليه ) 3(محمد: نام 
 .ابوجعفر ثانى و ابوعلى : كنيه 
دين ،                        : لقب   جواد، قانع ، مرتضى ، نجيب ، تقى، منتخـب ، هـادى القضـاة ، سـيدالهداة ، مصـباح المتهجـ

 ... .جوادالا ئمه و
 .ن موسى الرضّا، مغيث الشّيعة والزّوار عليهماالصلاة والسلام امام على ب: پدر
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 ... .دره ، سبيكه ، ريحانه ، خيزران و : از خانواده ماريه قبطى بوده ، و به چند نام و لقب معروف است : مادر
 )) .نِعم الْقادِر اللّه:((نقش انگشتر

 .ته اندعمر بن فرات ، عثمان بن سعيد سمان را گف: دربان 
پس از آن كه حضرت على بن موسى الرضّا عليهما السلام توسطّ مـاءمون عباسـى مسـموم و بـه شـهادت                       
رسيد؛ مردم ، مخصوصا سادات بنى الزهّراء نسبت به جنايات خليفه آگاه شدند، ماءمون از خطرات احتمالى 

 .بيمناك شد
حضار كرد و در بغـداد كنـار دربـار خـود منزلـى          و بدين جهت ، امام محمد جواد عليه السلام را از مدينه ا            

 .برايش تهيه نمود تا از هر جهت امام عليه السلام تحت نظر باشد
و در ضمن نيز جلب توجه عامه مردم شود؛ چون در ظاهر امام عليه السلام را بسيار مورد احترام و تكـريم                      

 .قرار مى داد
تداوم سياست عوام فريبانه خود و نجات از خطـرات          برهمين اساس ، پس از گذشت مدتى ، ماءمون جهت           

 .احتمالى ، دخترش ، امالفضل را به ازدواج آن حضرت در آورد، تا هم جلب توجه افكار عموم را نموده باشد
و هم تمام موارد زندگى و حركات آن حضرت را تحت كنترل خود در آورد، به طورى كه هر لحظه چنانچه 

ى داد، بلافاصله ماءمون توسط ماءمورين و جاسوسان خود از آن آگاه مى گشت ، كوچك ترين اتّفاقى رخ م 
 .-آن هم با تحريفات مختلف و جعليات و به عبارت ديگر، يك كلاغ چهل كلاغ شدن 

و چندين مرحله نيز به جهت گزارشات كذب و بى مورد جاسوسان حكومتى و خصوصا همسر آن حضـرت                   
 .ورد شكنجه هاى روحى و جسمى قرار گرفت ، آن امام مظلوم م-ام الفضل 

ر فـيض حضـرت             و طبق روايت على بن ابراهيم ، مردم از اقشار و طبقات مختلـف بـه محضـر مبـارك و پـ
جوادالا ئمه عليه السلام وارد مى شدند و پيرامون مسائل و فنون مختلف از آن حضرت سؤ ال مى كردند؛ و 

 .جواب مى گرفتند
سالگى ، در يك مجلس ، سى هـزار مسـئله از آن حضـرت سـؤ ال شـد؛ و در همـان                        و حتّى در دوران ده      

 .مجلس نيز تمامى آن مسائل را، به طور كامل پاسخ فرمود
 هجـرى   206 يا   203بنابر مشهور، آن حضرت در روز جمعه يا دوشنبه ، آخر ماه صفر، سال               : مدت امامت   

والاى امامت و خلافت نائل آمد؛ و حدود هيجـده          قمرى پس از شهادت مظلومانه پدر بزرگوارش به منصب          
 .سال امامت و رهبرى جامعه اسلامى را بر عهده داشت 

حضرت مدت هفت يا هشت سال و چهار ماه در زمان حيات پدر بزرگوارش ؛ و پس از شهادت و : مدت عمر
 .را عهده دار بودرحلت پدر نيز حدود هيجده سال به عنوان رهبر و امام مسلمين ، هدايت گرى جامعه 

 . سال گفته اند25بنابر اين ، عمر شريف و مبارك آن حضرت را حدود 
در زمان حكومت معتصـم و بـه دسـتور او در    ) 4(220مشهور، روز سه شنبه ، پنجم ماه ذى الحجه ، سال          

رش د             - ام الفضل    -بغداد به وسيله زهر توسط همسرش        ر  مسموم شده و به شهادت رسـيد؛ و پيكـر مطهـ
 .قبرستان بنى هاشم كنار قبر مقدس جدش ، امام موسى كاظم عليه السلام دفن گرديد

 
 .امامت آن حضرت هم زمان با حكومت ماءمون عباسى و معتصم مصادف گرديد: خلفاء هم عصر
 .حضرت داراى دو فرزند پسر و سه دختر بوده است : طبق آنچه مورخين آورده اند: تعداد فرزندان 
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چهار ركعت است ، كه در هر ركعت پـس از قرائـت سـوره حمـد، چهـار                   :  محمد جواد عليه السلام      از امام 
مرتبه سوره توحيد خوانده مى شود؛ و پس از آخرين سلام نماز و ذكر تسـبيحات حضـرت فاطمـه زهـراء                      

 )5.(گفته مى شود)) اللهّم صلّ على محمد و آل محمد: ((عليها السلام ، صد مرتبه 
 

نيازها و خواسته هاى مشروعه خويش را از درگاه خداوند متعال مسئلت مى نمايد، كه انشاءاللّه بر              و سپس   
 .آورده خواهد شد

 طلعت نور نهمين اختر ولايت
 زمان شادى ياران حقّ، جواد آمد

 خوشا دلى كه ز شادى دوست شاد باشد
 بلى به عاشر شهر رجب به امر خداى

 ولادت شه اقليم دين ، جواد آمد
 نهم امام ، جوادالا ئمه ، كنز وجود
 برش خزائن عالم كم از رماد آمد

 محمد تقى كه تقوايش
 عبادت شه سجادمان به ياد آمد

 رجب كه معنى آن ريزش مطر باشد
 ز ابر رحمت وى خلق را مراد آمد

 غرض بگاه سحر همچو آفتاب منير
 جواد، مظهر احسان وجود و داد آمد

  بود تبريكبه شهريار خراسان روا
 )6(كه نور ديده آن احمدى نژاد آمد

 از شبستان ولايت ، قمرى پيدا شد
 از گلستان هدايت ، ثمرى پيدا شد

 بحر مواج كرم ، آمده در جوش و خروش
 كه ز درياى عنايت گهرى پيدا شد

 شب ميلاد جواد است ، ندا زد جبريل
 كز پى شام مبارك ، سحرى پيدا شد

  داد نويداز افق ماه درخشان رجب
 كه ز خورشيد ولايت قمرى پيدا شد
 نام نيكوش محمد، لقب اوست جواد
 )7(در صفات ملكوتى ، بشرى پيدا شد

 ظهور نهمين نور ولايت
 : دختر حضرت موسى بن جعفر و عمه امام محمد جواد عليهم السلام ، حكايت كند-حكيمه 
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يك شد، حضرت ابوالحسن ، امام رضا عليه السلام         چون هنگام ولادت حضرت جواد الا ئمه عليه السلام نزد         
داخل يك اتاق قـرار  ) ماما(مرا به همراه همسرش ، خيزران مادر حضرت جواد عليه السلام با يك نفر قابله             

 .داد و درب اطاق را بست 
وقتى نيمه شب فرا رسيد، ناگهان چراغ خاموش شد و اتاق تاريك گشت ؛ و ما ناراحت و متحير شديم كـه       

 در آن تاريكى ، در چنين موقعيتى حساس چه كنيم ؟
در همين تشويش و اضطراب به سر مى برديم كه ناگاه درد زايمان بر خيزران عـرض شـد؛ و انـدكى بعـد                        
وجود مبارك و نورانى حضرت ابوجعفر، محمد جواد عليه السلام از مادر تولدّ يافت و با ظهور طليعه نورش                   

 .تمام اتاق روشن گشت 
خداوند كريم به واسطه وجود مبارك و نورانى اين نوزاد عزيز، تو    : به مادرش ، خيزران گفتم      : يمه گويد حك

 .را از روشنائى و نور چراغ بى نياز گردانيد
پس چون نوزاد بر زمين قرار گرفت ، نشست و نور تشعشع انوار الهى ، تمام اطراف بدنش را فرا گرفت ، تـا     

گوارش حضرت ابوالحسن ، على بن موسى الرضّا عليهما السلام تشـريف آورد؛ و              آن كه صبح شد و پدر، بزر      
اى : با لبخندى نوزاد عزيز را در آغوش گرفت ؛ و پس از لحظه اى او را در گهـواره نهـاد و بـه مـن فرمـود                           

 .سعى كن كه هميشه كنارش باشى ! حكيمه 
رسيد، آن نوزاد عزيز چشم هاى خود را بـه          چون روز سوم مولود فرا      : حكيمه در ادامه حكايت چنين گويد     

سوى آسمان بلند نمود و بعد از آن نگاهى به سمت راست و سمت چپ كـرد و سـپس بـا زبـان صـريح و                           
 :فصيح اظهار داشت 

 )).أ شهد أ ن لا إ له إ لاّ اللّه ، وحده لا شريك له ، و اءنّ محمدا عبده و رسوله ((
د متعال و رسالت حضرت محمد رسول اللّه صلى االله عليه و آلـه بـر   و هنگامى كه شهادت بر يگانگى خداون 

زبان جارى كرد، بسيار تعجب كردم و در حيرت قرار گرفته و با همان حالت از جاى خـود برخاسـتم و بـه              
 !صحنه اى بسيار عجيب و شگفت آورى را ديدم : حضور حضرت رضا عليه السلام آمدم و گفتم 

 چه چيزى را مشاهده كرده اى ؛ كه باعث شگفتى تو گشته است ؟: امام عليه السلام فرمود
 .اين نوزاد كوچك چنين و چنان گفت ، و تمام جريان را برايش بازگو كردم : در جواب حضرت گفتم 

چيزهـاى معجـزه آسـا و    : همين كه امام رضا عليه السلام سخن مرا شنيد، تبسمى نمـود و سـپس فرمـود               
 )8.(ز مشاهده خواهى كردحيرت انگيز بيشترى را ني

 معجزه شش ماهه در بينائى
 :مرحوم راوندى و ديگر بزرگان رضوان اللّه تعالى عليهم به نقل از محمد بن ميمون حكايت كنند

پيش از آن كه امام رضا عليه السلام عازم ديار خراسان شود، در مكّه معظمّه حضـور آن حضـرت شـرفياب     
 :شدم و عرض كردم 

آهنگ سفر به مدينه منوره را دارم ، چنانچه ممكن باشد نوشته اى برايم بنويس و مرا به                  ! ه  يابن رسول اللّ  
 .فرزندت ، حضرت محمد جواد عليه السلام معرّفى بفرما

 .امام عليه السلام تبسمى نمود، براى آن كه فرزندش در آن هنگام در سنين شش ماهگى بود
داد، به سوى مدينه منوره حركت كردم تا آن كـه بـر سـراى               و چون حضرت نامه را نوشت و به دست من           

مولاى مـرا بيـاور تـا بـا         : امام جواد عليه السلام رسيدم ، غلام آن حضرت جلوى منزل ايستاده بود، گفتم               
 .ديدن جمال دل آرايش ، چشم خود را جلا بخشم و فيضى برگيرم 
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تر فرزانه آسمان ولايت و امامـت را روى دسـت   غلام وارد منزل رفت و پس از لحظاتى بيرون آمد؛ و آن اخ       
 .هايش نهاده بود، پس نزديك رفتم و سلام كردم 

 حال تو چگونه است ؟! اى محمد: گوهر ولايت ، حضرت جواد عليه السلام جواب سلام مرا داد و فرمود
 .در اثر بيمارى چشم ، نابينا گشته ام ! اى مولايم : عرضه داشتم 

نزديك بيا، چون نزديك امام جواد عليه السلام رفـتم ، نامـه             : من اشاره نمود و فرمود    آن عزيز خردسال به     
پدرش ، امام رضا عليه السلام را به غلام دادم و او نامه را گشود و حضرت آن را خوانـد؛ و سـپس بـه مـن                            

 :خطاب كرد و فرمود
ى من كشـيد؛ و مـن بـه         نزديك تر بيا؛ چون جلوتر رفتم ، حضرت دست كوچك و مباركش را بر چشم ها               

بركت وجود مقدس آن گوهر شش ماهه شفا يافتم و چشمم بينا شد و ديگر احساس درد و ناراحتى نكردم 
).9( 

 مى خواهم يك بار جمال دل آرايت را ببينم
 :صفوان بن يحيى و محمد بن سنان حكايت كنند

يـاابن رسـول   : فتيم و اظهار داشـتيم  روزى در مكّه معظمه به محضر شريف امام رضا عليه السلام حضور يا     
ما عازم مدينه منوره هستيم ، چنانچه ممكن است نامه اى براى فرزندت حضرت ابوجعفر محمد جواد ! اللّه 

 .عليه السلام بنويس ، كه انشاءاللّه ما را مورد لطف و عنايت خود قرار دهد
اشت ؛ و تحويل من داد، هنگامى كـه نامـه را            و حضرت رضا عليه السلام تقاضاى ما را پذيرفت و نامه را نگ            

 .گرفتيم به سمت مدينه حركت كرديم 
و چون به منزل حضرت جواد سلام اللّه عليه رسيديم ، خادم حضرت به نام موفقّ نزد ما آمد، در حالى كه                      

 . در آغوش گرفته بود- كه حدود پانزده ماه داشت -كودكى خردسال را 
 .دك ، حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد عليه السلام مى باشدو ما متوجه شديم كه آن كو

 .به موفقّ ، خادم حضرت فهمانديم كه ما نامه اى براى حضرت آورده ايم ؛ و نامه را تحويل خادم داديم 
حضرت دست هاى كوچك خود را دراز نمود و نامه را از موفقّ گرفت و به خادم اشاره نمود كه نامه را بـاز                        

 .كن 
 . نامه را گشود، حضرت مشغول خواندن نامه گرديد و در ضمن خواندن ، تبسم بر لب داشت و چون

شما از سرورم تقاضا كرديد تـا برايتـان نامـه اى بنويسـد كـه        : وقتى خواندن نامه پايان يافت ، به ما فرمود        
 بتوانيد با من ملاقات و صحبت نمائيد؟

 .بلى ، چنين است : عرض كرديم 
 محروم و نابينـا  - يعنى چشم -من از نعمت الهى ! اى مولا و سرورم : سنان اظهار داشت سپس محمد بن   

شده ام ، اگر ممكن است بينائى چشم مرا برگردان ، تا يك بار به جمال دل آراى شـما نظـر افكـنم ؛ و دو         
 .مرتبه به حالت اول برگردم 

 . عليه السلام بر من عنايت فرمودندو اين لطف و كرامت را پدرت و نيز جدت حضرت موسى بن جعفر
سپس حضرت دست مبارك خويش را دراز نمود و بر چشم من كشيد؛ و در همان لحظه چشمم روشـن و                     
بينا گرديد، به طورى كه همه جا و همه چيز را به خوبى مى ديدم ، پس نگاهى به جمال دل آرا و مبارك                        

 .حضرت افكندم 
 .من نهاد و دوباره همانند قبل نابينا شدم و لحظه اى بعد از آن ، دست بر چشم 
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 )10.(اين جريان همچون حكايت فطرس ملك مى باشد: پس از آن ، من با صداى بلند اظهار داشتم 
سپس حضرت جوادالا ئمه عليه السلام پاهاى خويش را بر سينه خادم نهاد و كلماتى را بر زبـان مبـاركش                   

 )11.(جارى نمود
  ماهه25ادعائى بزرگ از كودكى 

 :طبق آنچه محدثين و مورخين ثبت كرده اند
حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد عليه السلام موهاى سرش كوتاه و فـِر خـورده شـده و چهـره مبـاركش                      

 .نمكين بود، كه تقريبا از اين جهت مقدارى شبيه افراد سياه پوست به نظر مى رسيد
لحظه دنبـال سـوژه اى هسـتند تـا بتواننـد ضـربه              به همين جهت ، اشخاص منافق و فرصت طلب كه هر            

 .خويش را وارد سازند
اين فرزند امام على بن موسى الرضّا عليهما السـلام          : لذا در نسَب حضرت تشكيك به وجود آوردند و گفتند         

 .نيست 
كه به قدرى اين شايعه و تهمت در افكار عده اى اثر گذاشت كه مجبور شدند حضرت جواد عليه السلام را                     

 سپرى نگشته بود، بردارند و نزد افراد قيافه شناس و نسب شـناس                 ماه از عمر مباركش      25بيش از حدود    
 .آورند تا موضوع براى همگان روشن و ثابت شود كه اين كودك از چه خانواده اى است 

 بردند، - كه در جمع عده اى از اشخاص مختلف بودند       -همين كه آن كودك معصوم را نزد قيافه شناسان          
ناگاه همگى آن نسب شناسان از عظمت و هيبـت آن كـودك بـه سـجده افتادنـد؛ و چـون سـر از سـجده              

 :برداشتند، اظهار داشتند
 !اين ستاره درخشان و اين اختر روشنائى بخش را بر ما عرضه مى داريد؟! واى بر شماها

ى است ، او از خانواده اى پـاك و          به خداى بزرگ سوگند، اين كودك پاك و منزّه از هر نوع رجس و آلودگ              
 .تكامل يافته است ، او در تمام مراحل انتقال در ارحام ، نيز پاك و منزّه قرار گرفته است 

به خدا سوگند، او از ذريه رسول اللّه صلى االله عليه و آله و از فرزندان اميرالمؤ منين ، على بن ابـى طالـب                         
 .عليه السلام مى باشد

وند سبحان پناه ببريد؛ و از چنين افكار و دسيسه هاى نابخردانه ، توبه نمائيد و در نسـب او            برويد و به خدا   
 .هيچ گونه شك و ترديد نداشته باشيد

امام محمد جواد عليه السلام در تمام اين حالات و لحظه ها، حمد و ثناى خداوند متعال را بر زبان جـارى                      
 .مى نمود

 -پايان يافت ، حضرت لب به سخن گشود و ضمن خطبـه اى طـولانى               پس از آن كه سخن قيافه شناسان        
 : اظهار نمود-كه همه افراد را كه از اقشار مختلف بودند، به تعجب و حيرت وا داشت 

شكر و سپاس خداى را، كه ما را از برگزيدگان نور خودش قرار داد؛ و از بين نيكان ، ما را انتخاب نمـود؛ و                        
 ... .ان خويش به حساب آورد و حجت و راهنماى بندگانش قرار داد ونيز ما را از امانت دار

همانا من محمد جواد، پسر على رضـا، فرزنـد موسـى كـاظم ، فرزنـد                 ! اى جمعيت حاضر  : بعد از آن فرمود   
     زين العابدين ، فرزند حسين شهيد، فرزند اميرالمؤ منـين علـى د باقر، فرزند علىجعفر صادق ، فرزند محم

 .ى و فاطمه زهراء دختر محمد مصطفى صلى االله عليه و آله هستم مرتض
 !مرا بر افراد قيافه شناس عرضه مى دارند؟: آن گاه افزود
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به خداوند يكتا سوگند، من نسبت به نسب هاى همه مردم از خودشان و از ديگران آشناترم ، من به تمـام                      
 .اسرار درونى و علنى اشخاص كاملا آگاه هستم 

چنانچه دولت هاى كفر و افراد دنياپرست نمـى         : دامه ، بعد از بيان مطالبى بسيار مهم، اظهار داشت           و در ا  
 نمى كردند، مطالبى را اظهار مى نمودم كه تمـام اشـخاص در        بودند و بر عليه ما و ديگر مؤ منين شورش           

 .حيرت و تعجب قرار گيرند
 :رين سخنش چنين بودو سپس دست مبارك خود را بر دهان خويش نهاد و آخ

خاموش باش همچنان كه پدرانت خاموش گشتند و صبر و شكيبائى را پيشه خود قرار بـده ؛ و                   ! اى محمد 
در اظهار حقايق همانند پيامبران اولوالعزم عجله منمـا، همانـا كـه مخـالفين جـزاى گفتـار و اعمالشـان را              

 )12.(خواهند ديد
 انتشخيص نامه هاى بى نشان و استخدام سارب

 :يكى از اصحاب و شيعيان حضرت ابوجعفر، امام جواد محمد عليه السلام به نام ابوهاشم حكايت كند
روزى به قصد زيارت و ديدار آن حضرت ، رهسپار منزلش شدم ، در بين راه سه نفر از دوستان ، هـر يـك                      

، من فراموش كردم كه نامه اى به من دادند كه به دست حضرت برسانم ؛ ولى چون نامه ها نشانى نداشت              
 .كدام از چه كسى است 

وقتى خدمت امام عليه السلام وارد شدم و نامه ها را جلوى آن حضرت نهادم ، يكى از نامه ها را برداشت و           
 .اين نامه زيد بن شهاب است : بدون آن كه نگاهى به آن نمايد، فرمود

ين نامه محمد بن جعفر است ؛ و چوم سـومين           ا: سپس دومين نامه را برداشت و بدون نگاه در آن ، فرمود           
و اين نامه هم از على بن الحسين است ؛ و آن گاه هر كدام را با نام                  : نامه را برداشت ، نيز بدون نگاه فرمود       

 .و نسب معرّفى نمود و آنچه نوشته بودند، مطرح فرمود
وم داشـت و امضـاء كـرد؛ و سـپس           بعد از آن ، حضرت جواب هر يك از نامه ها را زير نوشته هايشان مرق ـ               

 .تحويل من داد
ت آميـز بـه مـن                        وقتى برخاستم كه از حضور مباركش مرخصّ شوم و بروم ، امام عليه السلام نگاهى محبـ

اين پول ها را تحويـل علـى   : نمود و تبسمى كرد؛ و سپس مبلغى معادل سيصد دينار به عطا نمود و فرمود      
 .كه تو را بر خريد اجناس راهنمائى كندبن الحسين بن ابراهيم بده و بگو 

پس هنگامى كه نزد على بن الحسين رفتم و پيام حضـرت را رسـاندم ، مـرا راهنمـائى كـرد و اجناسـى را        
 .خريدارى كردم ؛ و سپس آن ها را به وسيله شتر براى امام عليه السلام آوردم 

حب شتر از من تقاضا كـرد كـه از          همين كه به همراه صاحب شتر جلوى درب منزل حضرت رسيديم ، صا            
 .حضرت بخواهم تا او را جزء افراد خدمت گذار خود قرار دهد

وقتى بر امام جواد عليه السلام وارد شدم و خواستم تقاضاى صاحب شتر را مطرح كنم ، ديدم حضرت كنار 
 .سفره طعام نشسته و به همراه عده اى مشغول تناول غذا مى باشد

بنشين و به همراه ما از اين غذا ميل كن و ظرف ! اى ابوهاشم : ى زده باشم ، فرمود   و بدون آن كه من حرف     
غذائى را با دست مبارك خويش جلوى من نهاد؛ و چون از آن غذاى لذيذ خوردم ، حضرت به غـلام خـود                       

 در  صاحب شتر را كه همراه ابوهاشم آمده و جلوى منزل ايستاده است ، بگو وارد شـود و                 ! اى غلام   : فرمود
 )13.(كنار شما مشغول خدمت و انجام وظيفه گردد

 هنگام وداع پدر در مكّه
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 :امية بن على حكايت مى كند
هنگامى كه ماءمورين حكومت بنى العباس خواستند امام على بن موسى الرضّا عليه السلام را از مدينه بـه                   

مه آمده بود و من نيز همراه حضـرت         خراسان منتقل نمايند، حضرت جهت وداع با كعبه الهى به مكّه معظّ           
 .بودم 

 .وقتى حضرت طواف وداع را انجام داد، نماز طواف را كنار مقام حضرت ابراهيم عليه السلام به جاى آورد
 كه او نيـز همـراه پـدر    -در اين ميان ، فرزند نوجوانش ، حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد سلام اللّه عليه          

كه طواف خود را به پايان رسانيد، وارد حِجـر اسـماعيل شـد؛ و در همـان جـا                     پس از آن     -بزرگوارش بود   
 .نشست 

 خادم حضرت ، كه او نيز از همراهان بـود         -چون جلوس حضرت جواد عليه السلام به طول انجاميد، موفقّ           
 .فدايت گردم ، برخيز تا حركت كنيم و برويم :  جلو آمد و گفت -

نم ؛ و تا زمانى كه خدا بخواهد، مى خواهم همين جا بنشينم ، و تمام مايل نيستم حركت ك: حضرت فرمود
 .وجود حضرت را غم و اندوه فرا گرفته بود

فدايت گـردم ، فرزنـدت ، حضـرت ابـوجعفر،           : موفقّ نزد پدرش ، امام رضا عليه السلام آمد و اظهار داشت             
 . كند تا برويم محمد جواد عليه السلام در حِجر اسماعيل نشسته است و حركت نمى
 .برخيز تا برويم ! اءى عزيزم : امام رضا عليه السلام شخصا نزد فرزندش حضرت جواد آمد و فرمود

 .من از جاى خود بلند نمى شوم : آن نور ديده اظهار داشت 
 .بايد حركت كنيم و از اين جا برويم ! عزيزم : پدر فرمود

 !.گونه برخيزم ؟چ! اى پدر: حضرت جواد عليه السلام اظهار نمود
و حال آن كه ديدم چگونه با خانه خدا وداع و خداحافظى مى كردى ، كه گويا ديگـر بـه آن بـاز نخـواهى                       

 .گشت 
 )14.(و در نهايت ، امام رضا عليه السلام فرزند و نور ديده اش را بلند نمود؛ و حركت كردند و رفتند

 خبر از شهادت پدر در مدينه
ة بـن علـى حكايـت      بسيارى از بزرگان شيعه و   سنّى در كتاب هاى مختلف به نقل از شخصى به نـام ، اميـ

 :كنند
در آن هنگامى كه امام رضا عليه السلام در شهر خراسان بود، من مدت زمانى را در مدينه بودم و مرتبّ به            

 .منزل حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد عليه السلام رفت و آمد داشتم 
هده مى كردم كه هر روز خويشان و آشنايان به محضر مبارك امام جواد عليه السلام      در طى اين مدت مشا    

 .وارد مى شدند و سلام و احترام مى كردند
پس از گذشت مدت ها از مسافرت امام رضا عليه السلام به خراسان و بـى اطّلايـى مـردم از آن حضـرت ،                     

خويش ، يكى از كنيزان را صدا زد و چون نزد           روزى حضرت جواد عليه السلام در جمع عده اى از اصحاب            
 .برو به تمام افراد اهل منزل بگو كه براى سوگوارى و عزادارى آماده شوند: حضرت حاضر شد، به وى فرمود

چرا سؤ ال نكرديم كه سوگوارى و عـزادارى         : همين كه افراد از منزل حضرت خارج شدند با يكديگر گفتند          
 براى چه كسى است ؟
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اى آن روز فرا رسيد و عده اى از اصحاب نزد حضرت جهت ملاقات و ديدار آمدنـد، امـام جـواد           و چون فرد  
به اهل منزل بگو كه آمـاده  : عليه السلام همانند روز قبل ، دوباره يكى از كنيزان را صدا زد و اظهار داشت        

 .عزادارى گردند
 :در اين هنگام ، برخى از اصحاب از آن حضرت سؤ ال كردند

 مگر عزاى چه كسى است ؟!  رسول اللّه ياابن
 .عزاى آن كسى كه بهترين فرد از افراد روى زمين مى باشد: حضرت فرمود

و در همان روزها خبر شهادت پدرش ، حضرت ابوالحسن ، امام على بن موسـى الرضّـا عليهمـا السـلام بـه           
 )15.(اهالى شهر مدينه رسيد و منتشر گرديد

 نازهورود از درب بسته و رفع ج
 :مرحوم شيخ صدوق و طبرسى و ديگر بزرگان به نقل از اباصلت هروى حكايت نمايند

چون حضرت ابوالحسن ، على بن موسى الرضّا عليهما السلام توسط ماءمون عباسى به وسيله انگور زهرآلود   
 و  مسموم شده و به منزل مراجعت نمود، طبق دستور حضرت درب هـا را بسـته و قفـل كـردم و غمگـين                       

 .گريان گوشه اى ايستادم 
 وارد حياط منزل شـد، بـا        - كه از هركس به امام رضا عليه السلام شبيه تر بود             -ناگاه جوانى خوش سيما     

چگونه وارد منزل شدى ؛ و حال آن كـه درب منـزل   : حالت تعجب و حيرت زده جلو رفتم و اظهار داشتم           
 بسته و قفل بود؟

 مرا در يك لحظه از شهر مدينه به اين جا آورده اسـت ، از درب بسـته          آن كسى كه  : جوان در پاسخ فرمود   
 .نيز داخل مى گرداند

 شما كيستى و از كجا آمده اى ؟: گفتم 
من حجت خدا و امام تو هستم ، من محمد فرزند مولايت ، حضرت رضا عليـه السـلام                  ! اى اباصلت   : فرمود

 .مى باشم 
ى پدرش رفت ؛ و نيز به من دستور داد كه همراه او بروم ، پـس               و سپس آن حضرت مرا رها نمود و به سو         

چون وارد اتاق شديم و چشم امام رضا عليه السلام به فرزندش افتاد، او را در آغوش گرفت و به سينه خود              
 .چسبانيد و پيشانيش را بوسيد

و را در آغـوش گرفـت ؛ و     ناگاه حضرت با حالت ناگوارى بر زمين افتاد و فرزندش ، امام جواد عليه السلام ا               
 .سخنى را زمزمه نمود كه من متوجه آن نشدم 

بعد از آن ، كف سفيدى بر لب هاى امام رضا عليه السلام ظاهر گشـت و سـپس فرزنـدش دسـت خـود را                    
درون پيراهن و سينه پدر كرد و ناگهان پرنده اى را شبيه نور بيرون آورد و آن را بلعيد و حضرت رضا عليه 

 .ن به جان آفرين تسليم نمودالسلام جا
بلنـد شـو و بـرو از    ! اى اباصـلت  : پس از آن ، امام محمد جواد عليه السلام مرا مخاطب قـرار داد و فرمـود           

 .انبارى پستو، صندوقخانه تختى را با مقدارى آب بياور
 .آن جا چنين چيزهائى وجود ندارد! اى مولاى من : عرض كردم 

 . مى دهم عمل كن به آنچه تو را دستور: فرمود
پس چون وارد آن انبارى شدم ، تختى را با مقدارى آب كه مهيا شده بود برداشتم و خدمت حضرت جـواد    

 .عليه السلام آوردم و خود را آماده كردم تا در غسل و كفن آن امام مظلوم كمك كنم 
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وارد انبـارى   : و سپس افـزود   كنار برو، چون ديگرى كمك من مى كند؛         : ناگاه امام جواد عليه السلام فرمود     
 .شو و يك دستمال بسته كه درون آن كفن و حنوط است ، بياور

 يافتم و محضر امام جواد عليه       - كه تا به حال در آن جا نديده بودم           -وقتى داخل انبارى شدم بسته اى را        
 .السلام آوردم 

د و كفن كرد و بر او نماز خوانـد،         پس از آن كه حضرت جواد عليه السلام پدرش سلام اللّه عليه را غسل دا              
 .تابوت را بياور! اى اباصلت : به من خطاب نمود و اظهار داشت 

 .فدايت گردم ، بروم نزد نجار و بگويم تابوتى را برايمان بسازد: عرضه داشتم 
 .برو داخل همان انبارى ، تابوتى موجود است ، آن را بردار و بياور: حضرت فرمود

ارى رفتم ، تابوتى را كه تاكنون نديده بودم حاضـر يـافتم ، پـس آن را برداشـتم و نـزد                       وقتى داخل آن انب   
 .حضرت آوردم ؛ و امام جواد عليه السلام پدر خود را درون آن نهاد

در همين لحظه ، ناگهان تابوت به همراه جنازه از زمين بلند شد و سقف اتاق شكافته گرديد و تـابوت بـالا         
 .ر من آن را نديدم رفت ، به طورى كه ديگ

اكنون ماءمون مى آيد، اگر جنازه را از مـن مطالبـه نمايـد،      ! ياابن رسول اللّه    : به آن حضرت عرضه داشتم      
 چه بگويم ؟

 .ساكت و منتظر باش ، به همين زودى مراجعت مى نمايد: فرمود
شين او فوت مى نمايـد،      هر پيامبرى ، در هر كجاى اين عالَم باشد، هنگامى كه وصى و جان             : و سپس افزود  

 .خداوند متعال اجساد و ارواح آن ها را به يكديگر مى رساند
 .در بين همين فرمايشات بود، كه دو مرتبه سقف شكافته شد و جنازه به همراه تابوت فرود آمد

و امام جواد عليه السلام جنازه را از داخل تابوت بيرون آورد و روى زمـين بـه همـان حالـت اول قـرار داد                        
 .اينك برخيز و درب منزل را باز كن ! اى اباصلت : فرمود

پس هنگامى كه درب منزل را باز كردم ، ماءمون به همراه عده اى از اطرافيان خود با گريـه و افغـان وارد                        
شدند؛ و پس از آن كه ماءمون لحظه اى بر بالين جنازه نشست ، دستور دفن حضرت را صادر كرد و تمـام                   

 .رت وصيت كرده بود، يكى پس از ديگرى انجام گرفت آنچه را كه حض
على بن موسى الرضّا عليهما السلام با ايـن كـار           : پس از پايان مراسم دفن ، يكى از وزراء، به ماءمون گفت             

كه آبى در قبر نمايان شد و سپس ماهى هاىِ ريزى آمدند و بعـد از آن مـاهى بزرگـى ظـاهر گشـت و آن               
 خبر مى دهد كه حكومت شما نيز چنين است كه شخصى از اهل بيت رسول خدا    ماهيان كوچك را بلعيد،   

 .صلوات اللّه عليه مى آيد؛ و شماها را نابود مى گرداند
 .و ماءمون حرف او را تصديق كرد

پس از آن ، ماءمون دستور داد تا مرا زندانى كردند و چون يك سال از زندان من گذشت ، خيلى اندوهناك 
 .ند متعال خواستم كه برايم راه نجاتى پيدا شودشدم و از خداو

پس از گذشت زمانى كوتاه ، ناگهان امام محمد جواد عليه السلام وارد زندان شد و دسـت مـرا گرفـت و از            
نجات يافتى ، برو كه ديگر تو را پيدا نخواهنـد  ! اى اباصلت : زندان بيرون آمديم ؛ و بعد از آن به من فرمود        

 )16.(كرد
 بدهى پدر و پرداخت آنخبر از 
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مرحوم شيخ مفيد، كلينى ، راوندى و ديگر بزرگان به طور مستند به نقل يكى از اهالى مدينه منوره آورده                    
 :اند

 :شخصى به نام مطرفى حكايت كند
هنگامى كه حضرت ابوالحسن ، على موسى الرضّا عليهما السلام به شهادت رسيد، مبلغ چهار هزار درهم از                  

 .لب داشتم و كسى ديگر، غير از من و خود حضرت از اين موضوع اطّلاع نداشت آن حضرت ط
 .پول هايم از دستم رفت و ديگر قابل وصول نيست : به همين جهت با خود گفتم 

در اين افكار بودم ، كه فرزندش حضرت ابوجعفر، جوادالا ئمه عليه السلام برايم پيامى فرستاد كـه فـرداى                    
 .هنگام آمدن كيسه و يا خورجينى را نيز همراه بياور: روم و در ضمن پيام افزودآن روز پيش حضرتش ب

پس چون فرداى آن روز فرا رسيد و در محضر مبارك امام محمد جواد عليه السلام شرفياب شدم ، حضرت 
 رحلت  پدرم حضرت ابوالحسن ، امام على بن موسى الرضّا عليهما السلام          : مرا مورد خطاب قرار داد و فرمود      

 نموده است ؛ و تو مقدار چهار هزار درهم از پدرم طلب كار هستى ؟
 .بلى ، پدر شما مبلغ چهار هزار درهم به من بدهكار مى باشد: عرضه داشتم 

پس در همين لحظه متوجه شدم كه حضرت جواد عليه السلام گوشـه اى از آن جانمـازى را كـه روى آن                       
اين مقدار دينارها بابت    : ر از زير آن برداشت و تحويل من داد و فرمود          نشسته بود، بلند كرد و مقدارى دينا      

 .بدهى پدرم به تو مى باشد، آن ها را تحويل بگير
و من چون آن پول ها را از حضرت تحويل گرفتم ، آن ها را محاسبه كردم ، درست به مقدار همـان چهـار     

 )17(.هزار درهمى بود كه از امام رضا عليه السلام طلب داشتم 
 با پنجاه قدم ، شام تا كعبه را پيمود

 : در كتاب خود به نام حلية الا ولياء آورده است - يكى از علماء اهل سنتّ -حافظ ابونعيم 
شخصى به نام ابويزيد بسطامى حكايت قابل توجهى را از سرگذشت خود با كـودكى خردسـال نقـل كـرده        

 :است 
حركت كردم ؛ چون به يكى از روستاهاى شهر دمشق رسيدم ، روزى از شهر بسطام جهت زيارت خانه خدا 

 .تپه خاكى را ديدم كه كودكى حدودا چهار ساله روى آن بازى مى نمود
اين بچه است و هنـوز بـه تكليـف الهـى     : وقتى نزديك او رسيدم ، خواستم به او سلام كنم ، با خود گفتم      

 .كرده ام ) 18( اگر سلام نكنم حقّى را ضايع نرسيده ، اگر به او سلام كنم ، جواب نمى داند؛ و
 :و بالاخره بر او سلام كردم و آن كودك نگاهى بر من انداخت و اظهار داشت 

قسم به آن كسى آسمان را برافراشت و زمين را گسترانيد، چنانچه جواب سـلام را واجـب نگردانيـده بـود،      
 .جواب نمى گفتم 

:  خود كوچك و حقير دانسـتى ؛ ولـيكن جوابـت را مـى دهـم                  چون كه مرا به جهت كمى سنّ و سال نزد         
 )) .عليك السلام و رحمة اللّه و بركاته و تحياته و رضوانه ((

هرگاه تحفه و تحيتى برايتان هديه كردند، سعى نمائيد كـه بـه بهتـرين وجـه آن را پاسـخ               : و سپس افزود  
 .دهيد

 . و بلند مرتبه است و من اشتباه فكر كرده ام با شنيدن چنين سخنانى ، فهميدم كه او شخصيتى والا
 براى چه از ديار خود بسطام به شهر شام آمده اى ؟! اى ابويزيد: در همين لحظه ، فرمود

 .قصد زيارت كعبه الهى را دارم ! اى سرورم : گفتم 
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 آيا وضو دارى ؟: پس آن كودك از جاى خود برخاست و اظهار داشت 
 .خير: گفتم 
ه من بيا، ده قدم كه راه رفتيم ، به نهرى بزرگ تر از فرات رسيديم و او نشسـت و وضـوئى بـا                         همرا: فرمود

 .رعايت تمام آداب و مستحبات گرفت و من نيز وضو گرفتم 
 اين نهر كدام نهر است ، و چه نام دارد؟: در همين اثناء، قافله اى عبور مى كرد از شخصى پرسيدم 

 .رود جيحون است : گفت 
حركت كن تا برويم ، چون بيست قدم راه پيموديم ، به نهرى بـزرگ تـر از نهـر             : ز آن ، كودك فرمود    بعد ا 

 .قبلى رسيديم 
بنشين ، و من طبق دستور او نشستم و او رفت ، از قافله اى كـه از آن         : و چون كنار آن نهر آمديم ، فرمود       

 دارد؟اين جا كجاست و اين نهر چه نام : محلّ عبور مى كرد، پرسيدم 
رود نيل است و تا شهر مصر حدود يك فرسـخ فاصـله دارى ، آن هـا رفتنـد و پـس از سـاعتى آن              : گفتند

 .برخيز حركت كن تا برويم : كودك باز آمد و اظهار داشت 
پس حركت كرديم و بيست قدم ديگر راه رفتيم ، نزديك غروب خورشيد بود كه نخلستانى نمايان گرديـد،        

 .حركت كن تا برويم : ى نشستيم ؛ و پس از استراحتى مختصر دوباره فرمودكنار آن رفتيم و اندك
مقدار خيلى كمى كه راه آمديم ، به مكـّه معظمّـه رسـيديم ؛ و چـون وارد مسـجدالحرام شـديم ، مـن از                           

 كليددار كعبه سؤ ال كردم كه اين كودك كيست ؟
 )19.(ضا عليهم السلام مى باشداو حضرت ابوجعفر، محمد جواد، فرزند على بن موسى الرّ: گفت 

 آدم خوش گمان هرگز نمى هراسد
 . به همراه برخى از اطرافيان خود به قصد شكار عزيمت كرد- خليفه عباسى -روزى ماءمون 

 .پيش از آن كه آنان از شهر خارج شوند، در مسير راه به چند كودك برخورد كردند كه مشغول بازى بودند
 به خليفه عباسى و همراهانش افتاد، همگى فرار كردند و كسى باقى نماند مگر همين كه بچه ها چشمشان   

 .يك نفر از آن ها كه آرام در كنارى ايستاد
چون ماءمون چنين ديد، بسيار تعجب كرد از اين كه تمامى بچه ها هراسان فرار كردند و فقط يك نفرشان 

 .فت آرام ايستاده است و هيچ ترس و وحشتى در او راه نيا
چـرا ايـن جـا      ! اى پسـر  :  ساله رفت و نگاهى به او كـرد و گفـت             9پس با حالت تعجب نزديك آن كودك        

 ايستاده اى ؟
 و چرا همانند ديگر بچه ها فرار نكردى ؟

دوسـتان مـن چـون ترسـيدند، گريختنـد و           ! اى خليفه   : آن كودك سريع اما با متانت و شهامت پاسخ داد         
 .گز نمى هراسدكسى كه خوش گمان باشد هر
 !اساساً كسى كه مرتكب خلافى نشده باشد، چرا بترسد و فرار كند؟: و سپس در ادامه سخن افزود

و ضمنا از جهتى ديگر، راه وسيع است و خليفه با همراهانش نيز مى توانند از كنار جاده عبور مى نماينـد؛                  
 .و من هيچ گونه مزاحمتى براى آن ها نخواهم داشت 

دن اين سخنان با آن بيان شيرين و شيوا، از آن كودك خوش سيما در شگفت قرار گرفت ؛ و   خليفه با شني  
 چون نام او را پرسيد؟

 .من محمد جواد، فرزند على بن موسى الرضّا عليهما السلام هستم : جواب داد
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 .ماءمون با شنيدن نام او بر پدرش درود و رحمت فرستاد و به راه خود ادامه داد و رفت 
 - كـه همـراه داشـت        -چون مقدارى از شهر دور شدند، ماءمون كبكى را ديد؛ پس باز شـكارى خـود را                  و  

رهايش كرد تا كبك را شكار كند و بياورد؛ و چون باز شكارى پرواز كرد و رفت بعد از لحظاتى بازگشت در                  
 . به منقار خود گرفته بود- كه هنوز زنده بود -حالتى كه يك ماهى كوچكى را 

 .شاهده اين صحنه ، خليفه و همراهانش بسيار در تعجب و حيرت قرار گرفتندبا م
و هنگامى كه خليفه ، ماهى را از آن باز شكارى گرفت ، از ادامه راه براى شكار منصرف گرديد و به سـمت           

 .منزل خود مراجعت كرد
يـز در جمـع دوسـتانش    در بين راه ، دوباره به همان كودكان برخورد كرد و حضرت جـواد عليـه السـلام ن             

 .مشغول بازى بود، پس ماءمون جلو آمد و حضرت را صدا زد
 .لبيك : امام جواد سلام اللّه عليه پاسخ داد

 اين چيست كه من در دست گرفته ام ؟: ماءمون از حضرت پرسيد
خداونـد  : حضرت جوادالائمه عليه السلام به اذن و قدرت پروردگار متعال لب به سخن گشود و اظهار نمود                

متعال به واسطه قدرت بى منتها و حكمت بى دريغش ، آنچه را كـه در درياهـا و زمـين آفريـده ، نيـز در                           
 .آسمان و هوا قرار داده است 

و اين باز شكارى يكى از آن موجودات كوچك و ظريف را شكار كرده است تا خليفه ، فرزنـدى از فرزنـدان         
 . نمايد و ميزان اطّلاعات و معلومات او را بسنجد  رسول خدا صلى االله عليه و آله را آزمايش

حقيقتا كه تو فرزند رضا و از ذريه رسـول  : خليفه پس از شنيدن چنين سخنانى ، شيفته او گرديد و گفت     
 )20.( خود گرفت و مورد دلجوئى و محبت قرار داد خدا هستى ؛ و سپس آن حضرت را در آغوش 

 برخورد بر مبناى نيت افراد
 :ن بن محمد اشعرى به نقل از پيرمردى به نام عبداللّه زرين حكايت كندحسي

در مدتى كه ساكن مدينه منوره بودم ، هر روز نزديك ظهر حضرت جوادالا ئمه عليه السلام را مـى ديـدم                      
كه وارد مسجدالنّبى مى شد و مقدارى در صحن مسجد مى نشست ؛ و سپس قبر مطهر جدش ، حضـرت                     

 .ز قبر شريف مادرش ، فاطمه زهرا عليها السلام را زيارت مى نمود و نماز به جاى مى آوردرسول و ني
 .روزى به فكر افتادم كه مقدارى خاك از جاى پاى مبارك آن حضرت را جهت تبرّك بردارم 

 فـرداى آن روز در انتظـار ورود حضـرت    - بدون اين كه چيزى به كسى اظهار كنم   -پس به همين منظور     
 ؛ ولى بر خلاف هر روز، مشاهده كردم كه اين بار سواره آمد تا جاى پائى بر زمـين نباشـد و چـون                 نشستم

 .خواست از مركب خويش فرود آيد، بر سنگى كه جلوى مسجد بود قدم نهاد
هـر  : و چندين روز به همين منوال و كيفيت گذشت و من به هدف خود نرسيدم ، تا آن كه با خود گفـتم         

 . وى چند ريگ يا مقدارى خاك برمى دارم  ش خود را درآورد، از زير كفش كجا حضرت ، كف
فرداى آن روز متوجه شدم كه امام عليه السلام با كفش وارد صحن مسجد شـد؛ و مـدتى نيـز بـه همـين                         

 .منوال سپرى شد
خـود  مى روم جلوى آن حمامى كه حضرت داخل آن مى شود؛ و آن جا به مقصـود                  : اين بار با خود گفتم      

 .خواهم رسيد
 پس از سؤ ال و جستجو از اين كه امام جواد عليه السلام به كدام حمام مى رود؟

 .حمامى در كنار قبرستان بقيع است ، كه مال يكى از فرزندان طلحه مى باشد: در جواب گفتند
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 ـ    ا وى مشـغول  لذا آن روزى كه بنا بود حضرت به حمام برود، من نيز رفتم و كنار صاحب حمام نشستم و ب
 .صحبت شدم ، در حالتى كه منتظر قدوم مبارك حضرت جوادالا ئمه عليه السلام بودم 

 چرا اين جا نشسته اى ؟: صاحب حمام گفت 
اگر مى خواهى حمام بروى ، بلند شو برو؛ چون اگر فرزند امام رضا عليه السلام بيايـد، ديگـر نمـى تـوانى                        

 .حمام بروى 
 . كه ناگاه متوجه شديم ، حضرت وارد شد و سه نفر نيز همراه وى بودنددر بين صحبت ها بوديم

چون خواست از الاغ و مركب خويش پياده شود، آن سه نفر قطعه حصيرى زير قدوم مباركش انداختند تا                   
 .آن حضرت روى زمين قرار نگيرد

 !چرا چنين كرد و حصير زير پايش انداختند؟: به حمامى گفتم 
به خدا قسم ، تا به حال چنين نديده بودم و اين اولين روزى بود كـه بـراى حضـرت                      : صاحب حمام گفت  

 .حصير پهن شد
من موجب ايـن همـه زحمـت بـراى حضـرت شـده ام ؛ و از تصـميم خـود                   : در اين هنگام ، با خود گفتم        

 .بازگشتم 
سـجد شـد و پـس از     پس چون نزديك ظهر شد، ديدم امام عليه السلام همانند روزهاى اول وارد صـحن م               

اندكى نشستن مرقد مطهر جدش ، رسول اكرم و مادرش ، فاطمه زهراء عليهـا السـلام را زيـارت نمـود؛ و                       
 )21.(سپس در جايگاه هميشگى نماز خود را به جاى آورد و از مسجد خارج گرديد

 ترس از دارو و مرگ
 :مرحوم شيخ مفيد رضوان اللّه تعالى عليه حكايت نموده است 

چرا اكثر مردم از مرگ مى      :  شخصى از حضرت جوادالا ئمه ، امام محمد تقى عليه السلام سؤ ال شد              روزى
 ترسند و و از آن هراسناك مى باشند؟

چون مردم نسبت به مـرگ نـادان هسـتند و از آن اطّلاعـى               : امام جواد عليه السلام در پاسخ اظهار داشت         
 .ندارند، وحشت مى كنند

مرگ را مى شناختند و خود را از بنده خداوند متعال و نيز از دوستان و پيروان و اهـل                    و چنانچه انسان ها     
بيت عصمت و طهارت عليهم السلام قرار مى دادند، نسبت به آن خوش بين و شادمان مى گشـتند و مـى                      

 .فهميدند كه سراى آخرت براى آنان از دنيا و سراى فانى ، به مراتب بهتر است 
يا مى دانيد كه چرا كودكان و ديوانگان نسبت به بعضى از داروهـا و درمـان هـا بـدبين                     آ: پس از آن فرمود   

هستند و خوششان نمى آيد، با اين كه براى سلامتى آن ها مفيد و سودمند مى باشد؛ و درد و ناراحتى آن          
 ها را برطرف مى كند؟

 .دچون آنان جاهل و نادان هستند و نمى دانند كه دارو نجات بخش خواهد بو
ت مبعـوث نمـود،         : سپس افزود  سوگند به آن خدائى ، كه محمد مصطفى صلى االله عليه و آله را بـه حقاّنيـ

ه نباشـد،                         كسى كه هر لحظه خود را آماده مرگ بداند و نسبت به اعمال و رفتار خود بى تفاوت و بى توجـ
 .مرگ برايش بهترين درمان و نجات خواهد بود

دت و خوش بختى او در جهان جاويد مى باشد؛ و او در آن سـراى جاويـد از           و نيز مرگ تاءمين كننده سعا     
 )22.(انواع نعمت هاى وافر الهى ، بهره مند و برخوردار خواهد بود

 بخشش امام و سؤ ال خدا
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مرحوم شيخ طوسى و كلينى ، به نقل از على بن ابراهيم قمى و او به نقل از پـدرش ، ابـراهيم بـن هاشـم                           
 :حكايت نمايد

 كه از طايفـه  -روزى در محضر مبارك امام محمد جواد عليه السلام بودم ، شخصى به نام صالح بن محمد           
 : وارد مجلس امام عليه السلام شد و اظهار داشت -واقفيه بود 

مبلغى به مقدار ده هزار دينار از وجوهات شرعيه نزد من بوده است كه مؤ منين ، آن هـا                    ! يابن رسول اللّه    
 .ر اختيار من قرار داده بودند تا تحويل شما دهم را د

 .وليكن من آن ها را مصرف خود و ديگران كرده ام ، اكنون تقاضامندم مرا حلال نمائيد
 .حلال كردم : حضرت فرمود

همين كه آن شخص از مجلس حضرت جواد بلند شد و بيـرون رفـت ، امـام عليـه     : ابراهيم بن هاشم گويد  
وقتى حقوق و اموال ما به دست يكى از اين افـراد مـى              ! اى ابوهاشم   : ار داد و فرمود   السلام مرا مخاطب قر   

 كه در حقيقت ، آن اموال مربوط به تمامى اهل بيت و ذريه رسول اللّه عليهم السلام ؛ و نيز اَيتام و                       -رسد  
د و اظهار  در هر راهى كه خواستند مصرف مى كنند؛ و سپس در مجلس ما حضور مى آين                -مساكين است   

 .تقاضا داريم كه از ما بگذر و ما را حلال گردانى ! ياابن رسول اللّه : مى دارند
آن ها فكر مى كنند كه ما نمى گوئيم ، حلال كرديم ، ولى به خـدا قسـم ، در روز                      : و حضرت سپس افزود   

در سؤ ال و جـواب      قيامت تمامى اين افراد مورد مؤ اخذه و بازخواست خداوند متعال قرار خواهند گرفت و                
 .سختى ، واقع خواهند شد

 توطئه دشمن دوست نما و جعل نامه
 :مرحوم راوندى و ديگر بزرگان حكايت كرده اند

روزى از روزها معتصم عباسى تعدادى از اطرافيان و وزيران خود را احضار كـرد و در جمـع آن هـا اظهـار                        
 :داشت 

حمد بن على بن موسـى الرضّـا امـام جـواد عليـه السـلام                بايد امروز شهادت و گواهى دهيد كه ابوجعفر، م        
 .تصميم شورش و قيام عليه حكومت من را دارد؛ و در اين رابطه بايد نامه هائى با مهر و امضاء تنظيم كنيد

پس از آن ، دستور داد تا حضرت جوادالا ئمه عليه السلام را احضار نمايند، و چـون حضـرت وارد مجلـس                       
شنيده ام مى خواهى بر عليـه حكـوت مـن    : صم آن حضرت را مخاطب قرار داد و گفت         خليفه گرديد، معت  

 قيام و شورش كنى ؟
 .به خدا قسم ، چنين كارى نكرده ام و قصد آن را هم نداشته ام : امام عليه السلام فرمود

فـراد را در  خير، بلكه فلانى و فلانى و فلانى بر اين كار شاهد و گواه هسـتند، و سـپس آن ا                 : معتصم گفت   
ما شهادت ! بلى ، صحيح است ، اى خليفه :  گفتند- به دروغ شهادت دادند و -مجلس احضار كرد و آن ها 

مى دهيم كه محمد جواد عليه السلام تصميم چنين كارى را دارد و اين هم تعدادى نامه است كه از دست 
 .بعضى دوستانش گرفته ايم 

خداونـدا، اگـر    : د را به سوى آسمان بلند نمود و اظهار داشت           در اين هنگام حضرت دست هاى مبارك خو       
 .آن ها دروغ مى گويند، هم اينك هلاك و نابودشان گردان 

در همين حال تمام افراد متوجه شدند كه ناگهان ديوارها و سقف به لرزه در آمـد؛ و هـركس كـه از جـاى         
 .خود حركت مى كرد، بر زمين مى افتاد
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مـن از آنچـه انجـام داده ام ، پشـيمان     ! ياابن رسول اللـّه  : خطرناكى را ديد، گفت     معتصم تا چنين حادثه     
 .هستم و توبه مى كنم ، دعا كن خداوند اين خطر را از ما برطرف گرداند

خداوندا، اين ساختمان و زمين را بر آن ها ساكن و آرام گردان ، خدايا : آن گاه امام عليه السلام اظهار نمود
 .ى دانى كه آنان دشمن تو و دشمن من مى باشندتو خود بهتر م

 )24.(پس ساختمان آرام گرفت و خطر برطرف شد
 طرح دو مسئله عجيب و حيرت انگيز

بنابر آنچه كه در تواريخ و روايات آمده است ، ظلم و جنايات خلفاء بنى العباس نسبت به اسلام و نيز اهـل             
ه بـوده              بيت عصمت و طهارت عليهم السلام به مراتب بيش         تر و خطرناكتر از ظلم و جنايات خلفاء بنـى اميـ

 .است 
بنى اميه به زور سرنيزه و شمشير حكومت غاصبانه خود را نگه مى داشتند و همگان متوجه خطـر آن هـا                      

 .بودند
ولى بنى عباس با مكر و حيله و تزوير جلو مى رفتند؛ و با پنبه سر مى بريدند و همه افراد متوجه خطر آن            

 .ها نمى شدند
يكى از آن خلفاء، ماءمون عباسى بود، پس از آن كه امام على بن موسى الرضّا عليهما السـلام را مسـموم و          
شهيد كرد، به علل و دلايل مختلف شيطانى دختر خود، امالفضـل را بـه ازدواج فرزنـد آن حضـرت ، امـام                    

 .محمد جواد عليه السلام درآورد
به شيوه هاى گوناگون سعى در خورد كردن و تضعيف روحيه آن امام مظلـوم را        و از سوئى ديگر هر لحظه       

داشت ؛ ولى قضيه ، معكوس در مى آمد كه تاريخ شاهد اين مدعى اسـت ، و در ذيـل بـه نمونـه اى از آن      
 :شيوه ها اشاره مى شود

        ه اى از علماء و حكما و قضات را جهت بحث با امام محماسى عدكه -د جواد عليه السلام روزى ماءمون عب 
 به دربار خود دعوت كرد، كه از جمله دعوت شدگان يحيى بن اكثم بود، كـه بـا                   - سالگى بود    9در سنين   

 :توطئه اى از قبل تعيين شده خطاب به ماءمون كرد و گفت 
 آيا اجازه مى فرمائى از ابوجعفر، محمد جواد سؤ الى را جويا شوم ؟! يا اميرالمؤ منين 

 .از خود حضرت اجازه بگير: ن گفت ماءمو
آيـا اجـازه مـى    ! اى سـرورم  : يحيى بن اكثم ، امام جواد عليه السلام را مخاطب قرار داد و عرضـه داشـت       

 فرمائى كه سؤ ال كنم ؟
 .آنچه مى خواهى سؤ ال كن : حضرت جواد عليه السلام فرمود

 در حين احـرام حيـوانى را شـكار كنـد،           نظر شما درباره شخصى كه احرام حج بسته است و         : يحيى پرسيد 
 چيست ؟

 منظورت چيست ؟: حضرت فرمود
 آيا حيوان را در داخل حرم و يا بيرون از آن شكار كرده است ؟

 آيا عالِم به مسئله بوده ، يا جاهل ؟
 آيا از روى عمد و توجه آن را شكار كرده ؟

 آيا به تكليف رسيده بوده يا نابالغ بوده است ؟
 اول شكار او بوده و يا آن كه به طور مكرّر در حرم شكار انجام داده است ؟آيا دفعه 
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 و آيا شكار پرنده بوده ، يا غير پرنده ؟
 آيا شكار از حيوانات كوچك بوده ، يا از حيوانات بزرگ ؟

 آيا در شب شكار كرده است ، يا در روز؟
  ؟آيا در احرام عمره شكار كرده ، يا در احرام حجة الا سلام
 و آيا آن شخص از گناه خود پشيمان شده بود، يا خير؟

با طرح چنين فرع هائى از مسائل ، يحيى بن اكثم متحير و سرافكنده شد و عاجز و درمانده گشـت ؛ و در                        
 .ميان تمام حضاّر خجالت زده و شرمسار گرديد

 ماءمون ، جواب تمام فروع و چون جمعيت مجلس را ترك كردند و خلوت شد، امام عليه السلام به تقاضاى
 .آن مسائل را به طور كامل بيان نمود

اكنـون شـما سـؤ    ! ياابن رسول اللّه : سپس ماءمون خطاب به حضرت جوادالا ئمه عليه السلام كرد و گفت    
 .الى را براى يحيى بن اكثم مطرح نما، تا جواب آن را بگويد

 : مسئله چگونه است بگو، جواب اين: حضرت پس از اجازه از يحيى ، فرمود
 .شخصى در اول روز به زنى نگاه كرد؛ ولى نگاهش حرام بود

 .و چون مقدارى از روز گذشت ، آن زن بر اين شخص حلال گشت 
 .وقتى ظهر شد زن حرام گرديد؛ و نزديك عصر نيز حلال شد

 .هنگامى كه خورشيد غروب كرد، زن دو مرتبه بر او حرام گشت 
 . گذشت حلال گرديدهمين كه مقدارى از شب

 .و همچنين در نيمه شب آن زن بر او حرام گرديد
 و در هنگام طلوع سپيده صبح نيز بر آن شخص حلال گشت ؟

سوگند به خداى يكتا، جواب و علتّ آن را نمى دانم ، و چنانچه صلاح مـى دانـى ، خودتـان                      : يحيى گفت   
 بيان فرما؟

ردى بود، كه نگاه كردن ديگران به او حرام بود، چون مقـدارى    آن زن كنيز م   : امام جواد عليه السلام فرمود    
از روز سپرى شد، شخصى آن كنيز را خريدارى نمود و بر او حلال شد، هنگام ظهر كنيز را آزاد كرد و بر او 

 .حرام گرديد
 پس چون عصر فرا رسيد آن كنيز را به ازدواج خود درآورد؛ و نيز بر او حلال شد، هنگام غـروب خورشـيد                      

 .زن را ظهار كرد و از جهت زناشوئى بر او حرام گشت 
پس از گذشت پاسى از شب با پرداخت كفاّره ظهار آن كنيز را محرم خود سـاخت ؛ و در نيمـه شـب او را                      
طلاق رجعى داد و باز بر او حرام گرديد؛ و هنگام طلوع سپيده صبح نيز بدون جارى كردن صيغه عقد به او 

 )25.(درجوع كرد و حلال گردي
 شيفته خوشگل ها نشد و در دام شياطين نيفتاد

 : حكايت كند- كه يكى از علاقه مندان به ائمه اطهار عليهم السلام است -محمد بن ريان 
 در طى حكومت خويش ، نيرنگ و حيله هاى بسيارى به كـار گرفـت تـا شـايد                    - خليفه عباسى    -ماءمون  

 .ا در جامعه بدنام و تضعيف كندبتواند امام محمد تقى عليه السلام ر
 .وليكن او هرگز به هدف شوم خود دست نيافت ، به اين جهت نيرنگ و حيله اى ديگر در پيش گرفت 
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روزى به ماءمورين خود دستور داد تا امام جواد عليه السلام را احضار نمايند؛ و از طرفى ديگر نيز دويسـت             
كردند و به دست هـر يـك ظرفـى از جـواهرات داد، كـه هنگـام               كنيز زيبا را دستور داد تا خود را آرايش          

 .نشستن حضرت جوادالا ئمه عليه السلام در جايگاه مخصوص خود، بيايند و حضرت را متوجه خود سازند
وقتى مجلس مهيا شد و زن ها با آن شيوه و شكل خاص وارد شدند، حضرت كوچك ترين تـوجهى بـه آن    

 .ها نكرد
 كه نوازنده و خواننده و به عبارت ديگر دلقك بود و -آن ، ماءمون شخصى به نام مخارق       چند روزى بعد از     

 . را به حضور خود فرا خواند-ريش بسيار بلندى داشت 
هر مشكلى را كه در     ! اى خليفه   : هنگامى كه مخارق نزد ماءمون قرار گرفت او را مخاطب قرار داد و گفت               

 .، حلّ خواهم كردرابطه با مسائل دنيوى داشته باشى 
و سپس آمد و در مقابل امام محمد جواد عليه السلام نشست و ناگهان نعره اى كشيد، كه تمام اهل منزل                     

 .اطراف او جمع شدند و او مشغول نوازندگى و ساز و آواز شد
آن مجلس ساعتى به همين منوال سپرى گشت ؛ و حضرت بدون كم ترين توجهى سر مبـارك خـويش را             

 .نداخته بود و كوچك ترين نگاه و اعتنائى به آن ها نمى كردپائين ا
 :پس نگاهى غضبناك به آن دلقك نوازنده نمود و سپس با آواى بلند او را مخاطب قرار داد و فرمود

 .از خدا بترس ؛ و تقواى الهى را رعايت نما)) اتقّ اللّه يا ذالعثنون ((
 دستش بر زمين افتاد و هر دو دستش نيز خشك شد؛ و   ناگهان وسيله موسيقى كه در دست مخارق بود از        

 . نبود ديگر قادر به حركت دادن دست هايش 
 فلج و بيچاره -و با همين حالت شرمندگى از آن مجلس ، و از حضور افراد خارج گشت ؛ و به همين شكل     

 . باقى ماند تا به هلاكت رسيد و از دنيا رفت -
 خارق ، جويا شد، كه چگونه به چنين بلائى گرفتار شد؟و چون ماءمون علتّ آن را از خود م

آن هنگامى كه ابوجعفر، محمد جـواد عليـه السـلام فريـادى بـر مـن زد،                  : مخارق در جواب ماءمون گفت      
ناگهان چنان لرزه اى بر اندام من افتاد كه ديگر چيزى نفهميدم ؛ و در همان لحظه ، دست هايم از حركت 

 )26.(حالتى قرار گرفتم باز ايستاد؛ و در چنين 
 سه نوع استدلال بر اثبات امامت در نوجوانى

 :مرحوم كلينى ، و عياشى و ديگر بزرگان آورده اند
مدتى پس از آن كه حضرت على بن موسى الرضّا عليهما السلام به شهادت رسيد، شخصى به نام على بـن                     

 :ضه داشت حسان نزد امام محمد جواد عليه السلام حضور يافت و عر
مردم نسبت به مقام و موقعيت شما كه در عنفوان جوانى امام و حجت خدا بر آن ها مى                   ! ياابن رسول اللّه    

 !باشى ، مشكوك هستند و ايجاد شبهه مى كنند؟
چرا مردم چنين مطالبى را بر عليه من : حضرت جوادالائمه عليه السلام لب به سخن گشود و اظهار داشت           

 ند؟ايراد مى كن
قل : خداوند متعال بر حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله اين آيه شريفه قرآن را فرستاد: و سپس افزود

 ).27(هذه سبيلى اءدعوا إ لى اللّه على بصيرة اءنا و من اتّبعنى 
اين روش من است كه مردم را به سوى خداى يكتا دعوت مى كنم با هر كه از مـن     ! اى پيامبر : يعنى ؛ بگو  

 .تبعيت و پيروى كند
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به خدا قسم ، كسى غير از على بـن ابـى طالـب از پيغمبـر خـدا                : بعد از آن ، امام جواد عليه السلام فرمود        
 )28.( ساله هستم 9 سال داشت و من نيز اكنون 9صلوات اللّه عليهما تبعيت نكرد؛ و در آن زمان 

 :همچنين مرحوم كلينى و برخى ديگر از بزرگان آورده اند
عـده اى از  ! يـاابن رسـول اللـّه    : شخصى خدمت امام محمد جواد عليه السلام شرفياب شد و اظهار داشت          

 !مردم نسبت به موقعيت شما ايجاد شبهه مى كنند؟
خداوند متعال به حضرت داوود عليه السلام وحى فرستاد كه          : امام جواد عليه السلام در پاسخ چنين فرمود       

يفـه و وصـى خـود قـرار دهـد، بـا ايـن كـه سـليمان كـودكى خردسـال بـود و                          فرزندش ، سـليمان را خل     
 .گوسفندچرانى مى كرد

و اين موضوع را برخى از علماء و بزرگان بنى اسرائيل نپذيرفتند و در اءذهان مـردم شـك و شـُبهه ايجـاد                        
 .كردند

چـوب دسـتى    به همين جهت ، خداوند سبحان به حضرت داوود عليه السـلام وحـى فرسـتاد كـه عصـا و                      
اعتراض كنندگان و از سليمان هم بگير و هر كدام را با علامتى مشخصّ كـن كـه از چـه كسـى اسـت ؛ و                         

 .سپس آن ها را شبان گاه در جائى پنهان نما
فرداى آن روز به همراه صاحبان آن ها برويد و چوب دستى ها را برداريد، با توجه به اين نكته ، كه چـوب                      

 .د همان شخص ، جانشين و خليفه و حجت بر حقّ خدا خواهد بوددستى هركس سبز شده باش
و همگى اين پيشنهاد را پذيرفتند؛ و چون به مرحله اجراء در آوردند، عصاى سليمان سبز و داراى بـرگ و                     

 .ثمر شد
 )29.(پس از آن ، همه افراد قبول كردند و پذيرفتند كه او حجت و پيامبر خدا مى باشد

 :سباط حكايت كندهمچنين على بن أ 
روزى به همراه حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد عليه السلام از شهر كوفه خارج شـديم و حضـرت سـوار                     

 .الاغ بود
 .در مسير راه به گلّه گوسفندى برخورديم كه گوسفندى از آن گلّه عقب مانده بود و سر و صدا مى كرد

د كه چوپان را نزد حضرتش احضار نمايم ، پس مـن            امام عليه السلام توقفّ نمود و سپس به من دستور دا          
 .رفتم و چوپان را خبر دادم ؛ و او نيز آمد

ايـن گوسـفند مـاده از تـو گلايـه و         : هنگامى كه چوپان نزد حضرت وارد شد، امام عليه السلام به او فرمود            
احبش بـازمى  شكايت دارد؛ و مدعى است كه تو تمام شير آن را مى دوشى ، به طورى كـه وقتـى نـزد ص ـ            

 .گردد، شيرى در پستانش نيست 
چنانچه از ظلمى كه نسبت به آن انجام مى دهى ، دست برندارى و به خيانت خود ادامه بدهى : و مى گويد

 .، از خدا مى خواهم تا عمر تو را كوتاه گرداند
ضرت محمد صلى   من شهادت بر يگانگى خداوند متعال و رسالت ح        ! ياابن رسول اللّه    : چوپان اظهار داشت    

 .االله عليه و آله مى دهم ؛ و اين كه تو وصى و جانشين او هستى 
 خواهشمندم بفرما علم و معرفت نسبت به سخن اين برّه را از كجا و چگونه فرا گرفته اى ؟: و سپس افزود
كمـت   خزينه داران علوم و غيب ها و نيز ح- اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام       -ما  : حضرت فرمود 

هاى الهى هستيم ، همچنين جانشينان پيامبران و وارثان آن ها مى باشيم ؛ و خداوند متعال ما را بر ديگر                     
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بندگانش گرامى و مورد توجه خاص قرار داده است ، او از فضل و كرمش همه علوم را به ما آموخته اسـت                       
).30( 

 شفابخش و درمان اءمراض
ه السلام همانند ديگر ائمه اطهار و انبياء عظام عليهم السلام در تمام             حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد علي     

علوم و كمالات نسبت به ديگر انسان ها برتر و والاتر بود، همچنين آن حضـرت در تشـخيص مـرض هـا و                   
 .چگونگى درمان آن ها به طور معجزه آسا و خارق العاده عمل مى نمود

 :رگان به نقل از شخصى به نام على بن اءبى بكر حكايت كرده انددر اين رابطه ، مرحوم راوندى و ديگر بز
! يـاابن رسـول اللـّه       : روزى به محضر مبارك امام محمد جواد عليه السلام شرفياب شدم و اظهـار داشـتم                 

كنيزى دارم كه ناراحتى درد پا دارد، خواهشـمندم چنانچـه ممكـن اسـت بـراى معالجـه و درمـان او مـرا            
 راهنمائى بفرما؟
: او را نزد من بياور، هنگـامى كـه كنيـز را خـدمت آن حضـرت آوردم ، از او سـؤ ال نمـود                         : حضرت فرمود 

 ناراحتى تو چيست ؟
 .ران پايم به شدت درد مى كند به طورى كه توان حركت ندارم : كنيز در پاسخ گفت 

در همـان لحظـه ، كنيـز      بعد از آن امام عليه السلام از روى لباس هاى كنيز، دستى روى پاى او كشـيد و                   
درد پايم خوب شد و ناراحتى كه داشتم ، برطرف گرديد و بعد از آن هم هيچ موقع احسـاس درد و       : گفت  

 )31.(ناراحتى نكرده ام 
 :همچنين مرحوم بحرانى و ابن شهرآشوب و ديگران به نقل از شخصى به نام اءبوسلمه حكايت كنند

م و هيچ صدائى را نمى شنيدم تا آن كه روزى خـدمت حضـرت               مدت زمانى بود كه سخت ناشنوا شده بود       
 .ابوجعفر، امام جواد عليه السلام شرف حضور يافتم 

همين كه بر آن حضرت وارد شدم ، متوجه شد كه من ناشنوا هستم ، به همين جهـت بـا اشـاره بـه مـن                           
ست مبارك خـويش را بـر    نزديك بيا، وقتى نزديك امام عليه السلام رفتم ، حضرت د          : خطاب كرد و فرمود   

 .بشنو و خوب توجه و دقتّ كن : سر و گوش من كشيد؛ و فرمود
سوگند به خداوند، بعد از آن تمام صداها و سخن هـا را خـوب مـى شـنيدم و هـيچ گونـه            : اءبوسلمه افزود 

ناراحتى و مشكلى نداشتم و حتّى سخن ها و صداهاى آهسته را كه ديگران به سختى متوجه مـى شـدند،                     
 )32.(ن خيلى خوب و آسان مى شنيدم و متوجه مى شدم م

 در يك شب اماكن متبركه از شام تا مكه
 : حكايت كند- كه يكى از راويان حديث و از شخصيت هاى معروف شهر بغداد است -على بن خالد 

 به همين شنيدم مردى از اهالى شهر شام به اتهّام آگاهى از علم غيب و غيب گوئى زندانى شده است ، من             
جهت وقت ملاقات با آن زندانى را گرفتم ؛ و چون با او ملاقات كردم و جريان اتهّام و زندانى شـدنش را از                        

 :خودش سؤ ال كردم ، چنين اظهار داشت 
من در شهر شام سكونت دارم و در آن مكان معروف ،كه سر مقدس امام حسين عليه السلام را دفن كـرده       

 .دم و دعا مى خواندم اند، مرتبّ عبادت مى كر
برخيز و همراه   : در يكى از شب ها كه مشغول عبادت و راز و نياز بودم ، ناگاه شخصى نزد من آمد و فرمود                    

 .من بيا
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و من نيز همراه وى حركت كردم ، بعد از لحظه اى خود را در مسجد كوفه ديدم ، پـس بـا يكـديگر نمـاز                        
د قدم حركت نموديم ، ديدم كه در مسجدالنّبى صـلى االله  خوانديم و زيارت كرديم و چون برخاستيم و چن      

 .عليه و آله كنار قبر مطهر آن حضرت هستيم ، پس سلام كرديم و زيارت خوانديم 
 

ه شـدم كـه در مكـّه                    و چون نماز زيارت را به جا آورديم ، قدمى برداشتيم كه بيرون برويم ، ناگهان متوجـ
 .معظمّه مى باشيم 

خانه خدا را نيز انجام داديم ؛ و چون از اعمال و زيارت كعبه الهى فارغ شديم ، دوباره پس اعمال و مناسك 
 .خود را به همراه آن شخص در همان مكان معروف در شهر شام ديدم 

چون يك سال از اين قضيه گذشت ، باز همان شخص ، نزد من آمد و به همراه يكديگر مسافرت به امـاكن       
 .طىالا رض انجام داديم متبرّكه را به همان شكل 

 شما كيستى ؟: و هنگامى كه او خواست از نزد من برود و جدا شود، پرسيدم 
تو را به حقّ آن كسى كه چنين قدرت و توان را به شما عطا نموده است ، قسم مى دهم كه مـرا                        : و گفتم   

 آگاه سازى ؟
 .م السلام هستم من محمد بن على بن موسى بن جعفر عليه: آن شخص در جواب فرمود

و چون اين خبر در شام منتشر گرديد؛ و نيز محمد بن عبدالملك زيات اين خبر را شنيد، دستور داد تا مرا 
دست گير كردند و دست و پايم را با زنجير بستند و سپس به عراق روانه ام ساختند؛ و اكنون ايـن چنـين             

 .در زندان به سر مى برم 
دن اين جريان عجيب و حيرت انگيز، نزد حاكم زمان رفتم و پى گير قضـيه آن                 با شني : على بن خالد گويد   
 .مرد شامى شدم 

هر كه او را از شهر شام به كوفه و مدينه و مكّه برده است ، هم اينك آن                   : به او بگوئيد  : در جواب گفته شد   
 .شخص نيز بيايد و او را از زندان نجات دهد

ين كه نتوانستم كار مثبتى انجام دهم ، پس از گذشـت چنـد روزى ،             من خيلى ناراحت و افسرده شدم از ا       
 صبحگاهان سر و صداى بسيارى از مردم و نگهبانان و ماءمورين بلند شد؛ و چون علتّ آن را جويا شدم ؟

آن مرد شامى كه متهّم به غيب گوئى بود، شب گذشته مفقود شده است و معلوم نيست بـه زمـين      : گفتند
 )33.(ه آسمان عروج پيدا كرده است ؛ و هيچ اثرى از او بر جاى نمانده است فرو رفته ، يا ب

 دستور درمان آرامش زلزله
 كـه يكـى از      -مرحوم شيخ صدوق رضوان اللّه تعالى عليه به طور مستند به نقل از على بن مهزيار اهوازى                  

 : حكايت نمايد-سلام مى باشد اصحاب و ياران باوفاى امام جواد، امام هادى و امام حسن عسكرى عليهم ال
در يكى از روزها، نامه اى به محضر مبارك حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد عليه السـلام بـدين مضـمون     

 :نوشتم 
در شهر اهواز و حوالى آن ، زلزله بسيار رخ مى دهد، آيا اجازه مى فرمائى كه از ايـن جـا              ! ياابن رسول اللّه    

  و امان سكنى گزينيم ؟كوچ كنيم و در محلّى با أ من
 .و سپس نامه را براى حضرت ارسال كردم 

 :امام عليه السلام پس از گذشت چند روزى ، در جواب نامه چنين مرقوم فرمود
 .در آن محلّ بمانيد و از آن جا كوچ نكنيد، بلكه روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه بگيريد
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 نمائيد؛ و سپس لباس تميز بپوشيد و تمام افراد در محلّى مناسـب  و چون روز جمعه فرا رسد، غسل جمعه  
تجمع كنيد و در آن جا همه با هم با خداوند متعال راز ونيـاز و مناجـات نمائيـد و از درگـاه بـا عظمـتش                      

 .بخواهيد تا مشكل همگان را برطرف سازد
 همگى ما چنين كـرديم ، زلزلـه         چون طبق دستور حضرت جوادالائمه عليه السلام ،       : على بن مهزيار گويد   

آرامش پيدا كرد؛ و پس از آن ، عموم اهالى اهواز به بركت راهنمـائى آن حضـرت از خطـر زمـين لـرزه در          
 )34.(اءمان قرار گرفتند

 آگاهى از اسرار زنان و كناره گيرى
 :حكايت كنديكى از اصحاب حضرت جوادالائمه عليه السلام ، به نام ابوهاشم ، داوود بن قاسم جعفرى 

زمانى كه امام محمد جواد عليه السلام در شهر بغداد ساكن بـود، روزى بـه منـزل ايشـان وارد شـدم و در          
مقابل حضرت نشستم ، لحظه اى بعد از آن ياسر خادم آمد و حضرت به او خوش آمد گفت و او را در كنار               

 .خويش نشانيد
بانو ام جعفر از شما اجازه مى طلبد تا به حضور شما            ! ه  ياابن رسول اللّ  : بعد از آن ياسر خادم عرضه داشت        

 .و همسرت ، ام الفضل بيايد
اكنون كه وقت ملاقات نيست ، براى چه ام جعفر مـى           : و حضرت اجازه فرمود، در اين لحظه با خود گفتم           
 !خواهد به ملاقات حضرت جواد عليه السلام بيايد؟

كه از محضر حضرت خارج شوم ، كه ناگاه امام عليه السلام به من در همين افكار غوطه ور بودم و خواستم 
بنشين تا قضيه برايت روشن گردد و متوجه شوى كه ام جعفر براى چه به ملاقات مـا   ! اى ابوهاشم   : فرمود

 .مى آيد
وقتى ام جعفر نزد حضرت آمد، در كنارى با هم خلوت كردند و من متوجه صحبت هاى آن ها نمى شدم ؛         

مـن علاقـه منـد هسـتم شـما را بـا             ! اى سـرورم    : ا آن كه بعد از گذشت ساعتى ، ام جعفر اظهار داشت             ت
 .همسرت ، امالفضل كنار هم ببينم 

 .تو خود نزد او برو، من نيز خواهم آمد: حضرت فرمود
 السلام پس از لحظه اى كه ام جعفر رفت ، نيز حضرت وارد اندرون شد و چون لحظاتى گذشت ، امام عليه         

 ).35(فلما راءينه اءكبرنه : سريع مراجعت نمود و اين آيه شريفه قرآن را تلاوت نمود
 .يعنى ؛ چون زنان ، يوسف را مشاهده كردند، او را بزرگ و با عظمت دانستند

 :آن گاه به دنبال حضرت ، ام جعفر نيز خارج گرديد و گفت 
 !چرا جلوس نفرمودى ؟! اى سرورم 

 !پيش آمد، كه سريع بازگشتى ؟چه حادثه اى 
 .جريانى اتّفاق افتاد كه صحيح نيست من آن را برايت بيان كنم : امام عليه السلام در پاسخ فرمود

برگرد نزد امالفضل و از خودش سؤ ال كن ، او تو را در جريان قرار مى دهد كه هنگام ورود من بـه اطـاق                          
 . زنان است ، بايد خودش مطرح نمايد چه حادثه اى رخ داد؛ و چون از اسرار مخصوص 

مـن بايـد در حـقّ       : هنگامى كه ام جعفر نزد امالفضل آمد و جوياى وضعيت شد، امالفضل در پاسخ گفـت                 
 .پدرم نفرين كنم ، كه مرا به شخصى ساحر شوهر داده است 

ان بيهوده بر حذر داشتم ؛ من امالفضل را موعظه و ارشاد كردم و او را از چنين افكار و سخن: ام جعفر گويد
 حقيقت جريان را برايم بازگو كن ، كه واقعيت اءمر چه بوده است ؟: و گفتم 
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 بر من عارض - حيض -هنگامى كه ابوجعفر عليه السلام نزد من آمد، ناگهان عادت زنانگى : امالفضل گفت 
 .شد؛ و در حال جمع و جور كردن خود شدم كه شوهرم خارج گشت 

 :دو مرتبه نزد حضرت جواد عليه السلام آمد و گفت ام جعفر 
 شما علم غيب مى دانيد؟! اى سرورم 

پس چگونه دريافتى كه او در چنين حالتى قرار گرفته ، كـه             : خير، ام جعفر گفت     : امام عليه السلام فرمود   
 ! امالفضل از اين موضوع خبر نداشت ؟ در آن لحظه كسى غير از خداوند و شخص 

علوم ما از سرچشمه علم بى منتهاى خداوند متعال مى باشد؛ و اگر چيزى بدانيم از طـرف                  : مودحضرت فر 
 .خداوند مى باشد
 آيا بر شما وحى نازل مى شود؟: ام جعفر گفت 
خير، بلكه فضل و لطف خداوند متعال بيش از آنچه تو فكر مى كنى ، بر ما وارد مى شود؛ و : حضرت فرمود

 )36.( كردى ، يكى از موارد جزئى و ناچيز است آنچه هم اينك مشاهده
 رنگ مو و چهره ، در رنگ هاى گوناگون

 :يكى از اصحاب حضرت جوادالائمه عليه السلام ، به نام عسكر حكايت كند
 كـه مسـاحت   -روزى از روزها به محضر شريف امام محمد جواد عليه السلام وارد شدم ، حضرت در ايوانى   

 . نشسته بود- پنج متر بود آن جمعا پنج متر در
! سبحان اللّه   : در مقابل حضرت ايستادم و مشغول تماشاى چهره نورانى آن بزرگوار شدم ؛ و با خود گفتم                  

 !چقدر چهره حضرت نمكين و بدنش نورانى مى باشد؟
در همين فكر و انديشه بودم ، كه ناگهان ديدم جسم حضرت بسيار بزرگ شد به طورى كه تمام مسـاحت               

 .يوان را فراگرفت ا
سپس رنگ چهره حضرت سياه و تاريك گرديد؛ و بعد از گذشت لحظه اى تبديل بـه سـپيدى شـد كـه از             

 .برف سفيدتر بود
و سپس بلافاصله همچون عقيق قرمز، سرخ و درخشان شد و بعد از آن نيز به رنـگ سـبز همچـون بـرگ                        

 .درختان تازه در آمد
 بيشتر مى شد، حال حضرت به همان حالت اول بازگشـت ؛ و مـن                در همين اءثناء كه تعجب و حيرت من       

 .كه با ديدن چنين صحنه اى مبهوت و از خود بى اختيار شدم ، به طور مدهوش روى زمين افتادم 
 - اهل بيت عصمت و طهـارت       -شما درباره ما    ! اى عسكر : ناگاه امام عليه السلام فريادى بر من زد و فرمود         

 شما را ثابت و پايدار قرار مى دهيم ، و دلهره پيدا مى كنيد و ما شما را تقويت مـى  شك مى كنيد؛ ولى ما 
 .نمائيم 

به خدا سوگند، كسى به حقيقت عظمت و معرفت ما نمى رسد مگر آن كه خداوند تبارك و  : و سپس افزود  
 .تعالى بر او منتّ گذارد و با هدايت او، دوست واقعى ما قرار گيرد

با مشاهده چنين صحنه حيرت انگيز و گفتار دلنشين حضرت ، آنچه در درون خود   : گويددر پايان ، عسكر     
 )37.(شك و ترديد داشتم پاك شد و به يقين كامل رسيدم 

 در خواب و بيدارى نجات شخصى درمانده
 :يكى از اصحاب امام محمد جواد عليه السلام ، به نام موسى بن قاسم حكايت كند
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 با يكى از مخالفين آل رسول سلام اللّه عليهم ، به نام اسماعيل پيرامون موقعيت امام روزى در مكّه معظمّه
 .رضا عليه السلام در قبال ماءمون نزاع داشتيم 

 اسماعيل مدعى بود كه چرا امام رضا عليه السلام ماءمون عباسى را هدايت نكرد؟
 .كوت كردم و من چون جواب مناسب و قانع كننده اى براى آن نداشتم ، س

تا آن كه شب فرا رسيد و در رختخواب خود خوابيدم ، در عالم خواب ، حضرت جوادالائمه عليه السـلام را                      
 .رؤ يت و مشاهده كردم و جريان منازعه خود با اسماعيل را مطرح نمودم 

 .امام افرادى را همانند تو و دوستانت را هدايت مى نمايد: حضرت در پاسخ فرمود
كه از خواب بيدار شدم ، جواب حضرت را خوب به ذهن سپردم ؛ و سـپس جهـت طـواف كعبـه         بعد از آن    

الهى به سمت مسجدالحرام حركت كردم ، در بين راه اسماعيل مرا ديد؛ و من سخن امام جواد عليه السلام 
 .را براى او بازگو كردم و او ديگر حرفى نزد و خاموش شد

زيارت و ملاقات حضرت جوادالا ئمه عليـه السـلام راهـى مدينـه     چون مدتى از اين جريان گذشت ، جهت        
 .منوره شدم 

هنگامى كه به محضر مقدس امام عليه السلام وارد شدم ، مشغول خواندن نماز بود، در گوشه اى نشستم ؛               
 :زمانى كه نماز حضرت پايان يافت ، به من خطاب كرد و فرمود

 پيرامون چه مسـائلى بحـث و منازعـه    - درباره پدرم -چندى پيش در مكّه مكرّمه با اسماعيل   ! اى موسى   
 داشتيد؟

 .شما خود در جريان امر هستى و مى دانى ! اى سرورم : عرض كردم 
 در خواب چه كسى را ديدى ؟ و چه شنيدى ؟: حضرت فرمود
: ن موضوع را با شما مطرح كـردم ، فرمـودى    شما را در خواب ديدم و چو      ! ياابن رسول اللّه    : عرضه داشتم   

  .- كه ظالم و دشمن اهل بيت رسالت نباشند -امام افرادى چون تو و دوستانت را هدايت مى نمايد 
آرى چنين است ، من به خواب تو آمدم و اين سخن را گفتم ؛ و اكنون نيز همان مطلب را                     : حضرت فرمود 

 .مى گويم 
 )38.(همانا اين بهترين روش براى خاموش كردن مخالفين مى باشد! اى مولا و سرورم : عرض كردم 

 آب براى ميهمان و آگاهى از درون
 :على بن محمد هاشمى حكايت كند

در آن شبى كه حضرت ابوجعفر، امام محمد تقى عليه السلام مراسم عروسى داشت ، من مريض بودم ، در                    
  .بستر بيمارى افتاده و مقدارى دارو خورده بودم

چون صبح گشت ، حالم بهتر شد و به ديدار و ملاقات آن حضرت رفتم و اول كسى بودم كه صبح عروسى                      
 تشنگى بر مـن غلبـه       - در اثر ناراحتى كه داشتم       -او به ديدارش شرف حضور يافتم ، مقدارى كه نشستم           

 .كرد؛ وليكن از درخواست آب ، خجالت كشيدم 
 گمان مى كنم كه تشنه هستى ؟: هره من نمود و آن گاه فرمودامام جواد عليه السلام نگاهى بر چ

 !بلى ، اى مولايم : عرضه داشتم 
 .پس حضرت به يكى از غلامان دستور داد تا مقدارى آب بياورد

 .ممكن است آب زهرآلود و مسموم باشد و غمگين شدم : من با خود گفتم 
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ت و مقدارى از آن را آشاميد و باقى مانـده آن را             وقتى غلام آب را آورد، حضرت تبسمى نمود و آب را گرف           
 .به من داد و آشاميدم ، پس از گذشت لحظه اى ، دومرتبه تشنه شدم و از درخواست آب حيا كردم 

امام عليه السلام اين بار نيز، نگاهى بر مـن انـداخت و دسـتور داد تـا آب بياورنـد؛ و چـون آب را آوردنـد،               
ن را تناول نمود تا شك من برطرف گردد و باقى مانده آن را نيـز بـه مـن       حضرت همانند قبل مقدارى از آ     

 .داد و من نوشيدم 
چه نشانه اى بهتر از اين بر امامت حضرت ، كه بر اسرار درونى من واقـف و                  : در اين لحظه و با خود گفتم        

 .آگاه است 
 اهل بيـت رسـالت   -د، ما به خدا سوگن: به محض اين كه چنين فكرى در ذهنم خطور كرد، حضرت فرمود 

آيا مردمان گمان مى كنند     :  همان كسانى هستيم كه خداوند متعال در قرآن فرموده است            -عليهم السلام   
 !كه ما به اسرار و حقايق درون آنان بى اطلاع هستيم ؟
از سه علامت از امامت را مشاهده كردم ، و آن گـاه             : سپس من از جاى خود برخاستم و به دوستانم گفتم           

 )39.(مجلس خارج شدم 
 هدايت افراد و توصيه خوردن غذا در صحرا يامنزل

 :شخصى به نام محمد بن وليد گويد
من نسبت به امامت حضرت جواد عليه السلام در شك و شبهه بودم ، تا آن كه روزى به منزل آن حضرت                      

 .آمدم و جمعيتى انبوه نيز در آن جا حضور داشتند
 تا زوال ظهر شد؛ پس نماز ظهر و عصر و نافلـه هـاى آن هـا را خوانـدم ، پـس از      من در گوشه اى نشستم 

 امـام  -سلام نماز متوجه شدم كه شخصى پشت من حركت مى نمايد، چون نگاه كردم ، حضرت ابـوجعفر              
 . را ديدم -جواد عليه السلام 

ار را بوسـيدم و روى      لذا به احترام آن حضرت از جاى برخاستم و سلام كـردم و دسـت مبـارك آن بزرگـو                   
 .پاهايش افتادم 

 براى چه اين جا آمده اى ؟: پس از آن ، حضرت نشست و فرمود
 .تسليم امر خداوند سبحان باش و ايمان خود را تقويت كن : و بعد از آن اظهار داشت 

 .من تسليم شدم ! اى سرورم : عرض كردم 
 .تسليم شو: ار فرمودواى بر تو، و سپس با حالت تبسم تكر: حضرت اظهار نمود

تسليم شدم ، و من شما را به عنوان امام و خليفه رسول اللّه عليهم السلام ! ياابن رسول اللّه : عرضه داشتم 
پذيرفتم و به يقين كامل رسيدم ؛ خداوند متعال آنچه از شك و ترديد در قلبم بود، همه را نابود سـاخت و       

 .از جهت ايمان و عقيده تقويت شدم 
فرداى آن روز فرا رسيد، صبح زود به سمت منزل حضرت حركت كردم و تنها آرزويم ايـن بـود كـه                      چون  

بتوانم دومرتبه به حضور آن بزرگوار شرفياب شوم ؛ پس مدتى جلوى منزل حضرت منتظر ماندم تا جـائى                   
 .كه گرسنه شدم 

 با لگن و آفتابه آمـد و آن  ناگهان متوجه شدم كه شخصى چند نوع غذا آورد و به همراه او شخصى ديگرى             
مولايت دستور داده است كه اول دست هايت را بشوى و سپس اين غذا را    : ها را جلوى من نهادند و گفتند      

 .تناول نما
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همين كه دست هايم را شستم و مشغول خوردن غذا شدم ، متوجه شـدم كـه حضـرت جـواد                : راوى گويد 
بنشين ، و غذايت را تناول نما،       : م از جاى برخاستم ، فرمود     عليه السلام به طرف من مى آمد، پس به احترا         

لذا نشستم و چون غذا را خوردم و سير گشتم ، حضرت به غلام خود دستور داد تـا بـاقى مانـده غـذاها را                          
 .بردارد

سپس آن امام همام ، حضرت جوادالا ئمه عليه السلام به صورت نصيحت و موعظه ، مرا مخاطب قرار داد و 
 :فرمود

هرگاه در صحرا و بيابان هستى ، غذا را فقط از داخل ظرف غذا و سفره بخور و آنچه كه اطـراف      ! اى محمد 
 .آن ريخته مى شود رها كن ، گرچه ران گوسفندى باشد

ولى چنانچه در منزل خواستى غذا ميل كنى ، سعى نما غذاهائى كه اطراف سفره و ظرف غذا ريختـه مـى            
همانا در آن رضايت و خوشنودى خداوند متعال مى باشد؛ و نيز سـبب توسـعه                شود، جمع كن و بخور، كه       

 .روزى مى گردد؛ با توجه بر اين كه در آن درمان و شفاء دردها خواهد بود
 اكنون آنچه مى خواهى سؤ ال كن ؟: همچنين مجددا بعد از آن به من خطاب نمود و فرمود

 طه با مشِك و عنبر چيست ؟نظر شما در راب! اى مولاى من : عرضه داشتم 
پدرم و سرورم ، حضرت ابوالحسن ، امام رضا عليه السلام از آن استفاده مى نمود؛                : حضرت در پاسخ فرمود   

 : كرد، به وى فرمود و چون فضل بن سهل به موضوع اعتراض 
الاى نبـوت و    حضرت يوسف عليه السلام از تمام تجملات و زيورآلات دنيوى استفاده مى نمود؛ و از مقام و                

 .معنويت آن بزرگوار چيزى كاسته نگرديد
همچنين حضرت سليمان بن داوود عليهما السلام بـا آن تـاج و تختـى كـه داشـت و نيـز داراى آن همـه                          
امكانات و تجملات پادشاهى ، پيامبر الهى بود و با اين كه تمام حيوانات و جنّ و انس و ديگر موجـودات و                       

 .د و با اين حال نقصى و ضربه اى بر نبوتش وارد نيامدامكانات در اختيارش بو
خداوند متعال در آيات شريفه قرآن حكيم خطاب به پيغمبر اكرم صـلى االله  : و در ادامه فرمايش خود افزود  

قل من حرّم زينة اللّه التى اءخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا : عليه و آله فرموده است 
 )40....(اة الدنيا فى الحي

د      :  بگو - به مردمان    -! يعنى ؛ اى پيامبر    !: چه كسى زينت هاى الهى را حرام گردانده اسـت ، بگـو اى محمـ
 خود قرار داده است تا در زندگى دنيـا از آن هـا اسـتفاده                  چيزهاى خوب را براى بندگان مؤ من و مخلص          

 )41.(نمايند و بهره مند شوند
 صلواتمرگ ناگهانى و اهميت 

 :مرحوم قطب الدين راوندى رضوان اللّه تعالى عليه به نقل از ابوهاشم جعفرى حكايت نمايد
: روزى شخصى به محضر مبارك حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد عليه السلام وارد شـد و اظهـار داشـت             

ى باشد، كه من از محلّ پدرم سكته كرده و مرده است و داراى اموال و جواهراتى بسيار م    ! ياابن رسول اللّه    
 .آن ها بى اطّلاع هستم 

 .و من داراى عائله اى بسيار سنگين هستم ، كه از تاءمين زندگى آن ها عاجز و ناتوان مى باشم 
به هر حال من يكى از دوستان و علاقه مندان به شما هستم ، تقاضامندم به فريـاد                  : و سپس اظهار داشت     

 . دهى من برسى و مرا از اين مشكل نجات
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پس از آن كه نماز عشاى خود را خواندى ، بر محمد و : امام جواد عليه السلام در پاسخ به تقاضاى او فرمود
 .اهل بيتش عليهم السلام ، صلوات بفرست 

پس از آن ، پدرت را در عالم خواب خواهى ديد؛ و آن گاه تو را نسبت به محلّ ثروت و امـوالش آگـاه مـى                  
 .نمايد

مـن  ! پسـرم   : صيه حضرت عمل كرد و چون پدر خود را در عالَم خواب ديد، بـه او گفـت                   آن شخص به تو   
اموال خود را در فلان مكان و فلان محلّ پنهان كرده ام ، آن ها را بردار و نزد فرزند رسول خـدا، حضـرت                         

 .ابوجعفر، امام محمد جواد عليه السلام برسان 
 .گاهان به طرف محلّ مورد نظر حركت كردهنگامى كه آن شخص از خواب بيدار گشت ، صبح

و چون به آن جا رسيد، پس از اندكى جستجو اموال را پيدا نمود و آن ها را برداشت و خدمت امـام جـواد                         
 .عليه السلام آورد و جريان را براى حضرت بازگو كرد

د علـيهم السـلام را ايـن چ          : و سپس گفت     نـين گرامـى   شكر و سپاس خداوند متعال را، كه شما آل محمـ
 )42.(داشت ؛ و از شما را از بين خلايق برگزيد، تا مردم را از مشكلات و گرفتارى ها نجات بخشيد

 تعيين جانشين در دومين سفر به بغداد
 :مرحوم شيخ مفيد، كلينى و ديگر بزرگان به نقل از اسماعيل بن مهران روايت كرده اند

 را در اولين مرتبه ، توسط حكومت معتصم عباسى به بغـداد  پس از آن كه حضرت جوادالا ئمه عليه السلام  
 . خطر كردم  احضار كردند، من براى حضرت احساس 

در اين مسافرت ، من ! يابن رسول اللّه : به همين جهت ، قبل از سفر، خدمت ايشان رسيدم و عرض كردم        
ارد شود، چـه شخصـى بعـد از         براى شما احساس خطر مى كنم ، چنانچه خداى نخواسته آسيبى بر شما و             

 شما عهده دار ولايت و امامت مى باشد؟
همين كه امام عليه السلام سخن مرا شنيد، چهره و صورت نورانيش را به سمت مـن برگردانيـد و سـپس                      

 .نگران مباش ، آنچه را كه فكر مى كنى ، امسال و در اين سفر واقع نخواهد شد! اى اسماعيل : اظهار نمود
 .حضرت پس از مدتى ، صحيح و سالم از بغداد به مدينه مراجعت كرد: داسماعيل گوي

و چون مرحله اى ديگر، ماءمورين حكومتى خواستند آن حضرت را به دسـتور معتصـم عباسـى بـه بغـداد              
 :احضار كنند، من به حضور ايشان رسيدم و گفتم 

و من برايتان احساس خطر مى كنم ، بعد         فدايت گردم ، شما از مدينه به بغداد مى روى           ! ياابن رسول اللّه    
 از شما چه كسى جانشين خواهد بود؟

ناگاه متوجه شدم كه امام جواد عليه السلام گريه افتاد و قطرات اشك بر گونه ها و محاسن شريفش جارى        
 .گشت 

 :و حضرت در همين حالت متوجه من گرديد و فرمود
هد شد؛ و بدان كه جانشين بعد از مـن فرزنـدم ، حضـرت       در اين سفر، خطر متوجه من خوا      ! اى اسماعيل   

 )43.(ابوالحسن ، امام على هادى عليه السلام مى باشد
 شك در نسب و مكيدن آب دهان حضرت

 :مرحوم كلينى رضوان اللّه تعالى عليه روايت كرده است 
 امـام سـجاد عليـه السـلام         على بن جعفر سلام اللّه عليه در جمع عده اى نشسته بود و با يكى از نوه هاى                 

 .صحبت مى كرد
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خداوند متعال حضرت اءبوالحسن ، امام رضا صلوات اللـّه عليـه را           : وى در ضمن سخنان خود اظهار داشت        
 .يارى نمود؛ ولى برادران و عموهايش بر او ظلم كردند

 مگر چه شده است ؟: يكى از افراد حاضر پرسيد
 و آيا آنان در حقّ او چه كرده اند؟

ما در بين ائمه و خلفـاء علـيهم         : روزى برادران و عموهايش در بين همديگر اظهار داشتند        : ر پاسخ گفت    د
 .السلام شخصى سياه چهره نداشته ايم 

 .و آنان با يك چنين سخنان ناشايستى ، نسبت به نسَب حضرت جواد عليه السلام تشكيك كردند
ك و ترديد نداشته باشيد؛ همانا او فرزند و خليفه پس از مـن              درباره او ش  : ولى امام رضا عليه السلام فرمود     

 .مى باشد
بايد اين امر ثابت شود، به همين جهت دسته جمعى وارد باغى شدند؛ و امام رضـا        : خويشان حضرت گفتند  

 .عليه السلام را لباس كشاورزى پوشاندند و بيلى هم روى شانه اش نهادند
اين پسر را نزد پـدرش      :  آوردند و گفتند   - كه كودكى خردسال بود      -و سپس حضرت جواد عليه السلام را        

 .ببريد
 .پدرش اين جا حضور ندارد: عده اى از عموها و برادران كه در آن جمع حاضر بودند، اظهار داشتند

پـدر  :  نيز حضور داشتند، گفتنـد     - كه در جريان اين موضوع نبودند        -در آن جمع بعضى از نسب شناسان        
آن كشاورز است ، كه بيل روى شانه اش مى باشد؛ چون قدم هـاى او بـا قـدم هـاى ايـن پسـر                         اين فرزند   

 .مطابقت دارد
وقتى محاسبه و بررسى كردند، درست در آمد و با اين روش شك و ترديدشان از بين رفت ؛ و ايـن بـزرگ        

 .ترين ظلم و جنايتى بود كه در حقّ آن امام مظلوم روا داشتند
پس از اين جريان من بلند شدم و لب هاى حضرت جـواد عليـه السـلام را                  : ادامه ، گويد  على بن جعفر در     

 :بوسيدم و آب دهان وى را مكيدم و خوردم ؛ و سپس آن بزرگوار را مخاطب قرار دادم و اظهار داشتم 
 .همانا تو امام و حجت خدا هستى ! ياابن رسول اللّه 

آيا سخن پدرم را نشنيديد كه از قول حضرت رسول صـلى االله  : ودناگاه امام رضا عليه السلام گريست و فرم  
پدرم فداى فرزند بهترين كنيزان باد، فرزندى كـه دهـانش خـوش بـو خواهـد بـود و در        : عليه و آله فرمود   

 .رحمى پاك و پاكيزه پرورش مى يابد
 .ايندخداوند لعنت كند آن هائى را كه فتنه بر پا مى كنند و مى خواهند او را متهّم نم

 !آيا چنين فرزندى از غير من خواهد بود؟! اى عمو: پس از آن ، امام رضا عليه السلام فرمود
 )44.(خير، به راستى او فرزند شما و نيز خليفه بر حقّ شما خواهد بود: و من اظهار داشتم 

 تاءثير منتّ و معرّفى شيعه
 :ايت فرمايدحضرت ابومحمد، امام حسن عسكرى عليه الصلوة و السلام حك

روزى شخصى به حضور امام محمد بن على الرضّا عليهما السلام وارد شد، در حالى كه بسيار خوشحال بـه                
 .نظر مى رسيد

 امام جواد عليه السلام علتّ سرور و شادى او را سؤ ال نمود؟
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شادى انسان  : ه فرمود از پدرت ، امام رضا عليه السلام شنيدم ، ك         ! ياابن رسول اللّه    : در جواب اظهار داشت     
آن روزى است كه از اموال و امكانات خود بر ديگر مؤ منين و خويشان صدقه اى داده و به آن هـا احسـان           

 .كرده باشد
            ه خانوار از خانواده هاى فقير و تهى دست به من مراجعه كردند؛ و به هر يك از آن ها در حدامروز تعداد د

 .اد گشتند، من هم خوشحال و مسرور مى باشم توان خود كمك نمودم و چون آن ها ش
به جانم سوگند، تو بهترين كار نيك و احسان را انجام داده اى ؛              : امام محمد جواد عليه السلام به او فرمود       

 .و بايد هم اين چنين شادمان و مسرور باشى ، مشروط بر آن كه اعمال نيك خود را ضايع و حبط نگردانى 
 اين كه من از شيعيان و دوستان واقعى شما هسـتم ، چگونـه ممكـن اسـت كـه                     با: آن شخص سؤ ال كرد    

 اعمال و عبادات خود را ضايع گردانم ؟
مواظب گفتار و حركات خود باش ، چون هم اكنون اعمـال و رفتـار نيـك خـود را      : امام عليه السلام فرمود   

 .نسبت به آن برادرانت ضايع كرده و از بين بردى 
 !چگونه باطل شد، با اين كه من كارى را انجام ندادم ؟: جب پرسيدآن شخص با حالت تع

يا أ يها الَّذينَ آمنُوا لا تُبطِلُوا صدقاتكُِم بـِالمْنِّ و الاْ ذى  : آيا اين آيه قرآن را تلاوت كرده اى : حضرت فرمود 
)45( 

ا منتّ گذارى و آزار، باطل و ضـايع         صدقات و كارهاى نيك خود را ب      ! يعنى ؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد       
 .نگردانيد

من بر كسى منتّ ننهاده ام ؛ بلكه بدون هيچ منتّ و آزارى به يكايـك                ! ياابن رسول اللّه    : آن شخص گفت    
 !آنان كمك و انفاق كردم ؛ و هيچ گونه توقّعى هم از آن ها نداشته ام 

صدقات خـود را بـه وسـيله منـّت و ايـذاء      : فرموده خداوند متعال : امام جواد عليه السلام در پاسخ ، فرمود     
باطل ننمائيد؛ و نفرموده است بر كسانى كه صدقه مى دهيد، منتّ ننهيد؛ بلكه منظور هر نوع آزار و اذيتى                    

 .است كه در رابطه با آن كار نيك به نوعى واقع شود
ك كرده اى مهمتر است ، يا ايجاد آيا منتّ گذارى بر آن افرادى كه كم: سپس امام جواد عليه السلام افزود     

 !اذيت و آزار نسبت به ملائكه مقربّ الهى و ماءمورين ثبت اعمال و حفظ نفوس ؟
 .بلكه اين مورد اءخير مهمتر و حساس تر؛ و گناهش نيز افزون خواهد بود: آن شخص در پاسخ گفت 
 مطرح كردى ، هم موجب آزار مـن و  تو با اين طرز برخورد و سخنى كه اين جا   : بعد از آن ، حضرت فرمود     

هم سبب ايذاء ملائكه شدى و با اين كار، صدقات و كارهاى نيك خود را ضايع و باطل گرداندى ، چرا بايد                      
 !چنين كنى ؟

 !من از شيعيان خالص هستم ؟: و چگونه چنين ادعاى مهمى را كردى و گفتى 
 آيا مى دانى شيعيان خالص ما چه كسانى هستند؟

 .خير، نمى دانم :  پاسخ دادآن شخص
شيعيان خالص آن افرادى هستند كه همانند حِزقيل نبى، مؤ من باشد كه او با آن               : امام عليه السلام فرمود   

؛ و نيز مؤ من آل فرعون ، صاحب يـس كـه   -شيوه مخصوص در مقابل طاغوت و فرعون زمانش توريه كرد        
 )46( اءقْصى المْدينَةِ رجلٌ يسعى و جاء منِْ: خداوند درباره او فرموده است 

 .يعنى ؛ مردى از آن سوى مدينه با سعى و كوشش آمد
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همچنين سلمان ، ابوذر، مقداد و عمار ياسر، اين افراد از شيعيان خالص ما هسـتند، آيـا تـو بـا ايـن افـراد                      
 !يكسان و مساوى هستى ؟

 !جب اذيت و آزار ما و ملائكه الهى نشدى ؟اكنون خودت قضاوت كن ، آيا با ادعائى كه كردى ، مو
من از گفتار خود پشيمان شدم و توبه مى كنم ، شما مرا عفـو               ! ياابن رسول اللّه    : آن شخص عرضه داشت     

 نموده و راهنمائى بفرما كه چه بگويم ؟
بود؛ و  بگو كه من از دوستان و از علاقه مندان شما هستم و با دشمنان شما دشمن خواهم                  : حضرت فرمود 

 .با دوستان شما دوست مى باشم 
من نيز همين را مى گويم و معتقد به آن هستم و از آنچـه كـه   ! ياابن رسول اللّه : آن شخص اظهار داشت  

 .قبلا گفتم ، توبه مى كنم و عذرخواهى مى نمايم 
يگـر كارهـاى نيـك    هم اينك به نتيجه و ثواب صدقات و د     : آن گاه در پايان ، امام جواد عليه السلام فرمود         

 .خويش خواهى رسيد
 تواضع پيرمرد و پاسخ سى هزار مسئله

 :مرحوم شيخ مفيد رضوان اللّه تعالى عليه به نقل از ابراهيم بن هاشم قمى حكايت كند
در آن زمانى كه حضرت على بن موسى الرضّا عليهما السلام به شهادت رسيد، من عازم مكّه معظمّه شدم ؛  

 .حضر شريف حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد عليه السلام شرف حضور يافتم و در ضمن ، به م
همين كه وارد منزل رفتم ، جمع بسيارى از شيعيان را مشاهده كـردم كـه از شـهرها و منـاطق مختلفـى                       

 .جهت زيارت و ملاقات امام جواد عليه السلام آمده بودند
 در حالتى - بن موسى كه پيرمردى سالخورده بود  به نام عبداللّه -پس از گذشت لحظاتى ، عموى حضرت        

 .كه لباس هاى خشنى بر تن داشت ، وارد مجلس شد در گوشه اى نشست 
سپس امام جواد عليه السلام در حالى كه پيراهنى بلند پوشيده و عبـائى بـر دوش انداختـه بـود و كفـش                        

 . گرديد سفيدى در پاى داشت ، وارد مجلس 
ن حضرت از جاى برخاستند، آن گاه عموى حضرت به طرف امام عليـه السـلام جلـو      تمام افراد به احترام آ    

 كه از قبـل    -آمد و پيشانى برادرزاده اش را بوسيد؛ بعد از آن ، حضرت در جايگاه خويش روى يك كُرسى                   
 . نشست -آماده شده بود 

 .ار گرفته بودندتمام حضاّر از عظمت و هيبت حضرت ، در آن سنين كودكى ، در تعجب و حيرت قر
نظر شما درباره كسى كه بـا حيـوانى         : در همين اءثناء، شخصى از برخاست و از عموى حضرت سؤ ال كرد            

 نزديكى كند، چيست ؟
 .دست راستش قطع مى شود و نيز حد شرعى بر او جارى مى گردد: عبداللّه پاسخ داد

از خـدا  ! اى عمـو  : گاهى به عمويش فرمود   ناگاه امام جواد عليه السلام سخت ناراحت و خشمگين شد و با ن            
بترس و تقوا داشته باش ، خيلى خطرناك است آن موقعى در پيشگاه با عظمت خداوند متعـال بايسـتى و                     

 !چرا چيزى را كه نمى دانستى ، اظهار نظر كردى ؟: بگويند
 مگر پدرت چنين نفرموده است ؟: عبداللّه عرضه داشت 

خصى كه قبر زنى را نبش نمايد و بشكافد و با آن مرده نزديكى كند سؤ ال از پدرم درباره ش: حضرت فرمود
بايد دست راستش قطع شود و حد زنا بر او جارى گردد، چون كه معصـيت         : شد؛ كه پدرم در جواب فرمود     

 .نسبت به زنده و مرده يكسان است 
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 شما درست فرمودى ، حـقّ بـا   اشتباه كردم ،: در اين هنگام عبداللّه به خطاى خويش اعتراف كرد و گفت         
 . مى طلبم  جنابعالى است و من از درگاه خداوند پوزش 

پس از آن ، مردم كه از اقشار مختلف اجتماع كرده بودند، با مشاهده اين جريان بر تعجب و حيرت آن هـا                
ى خود را مطرح چنانچه اجازه مى فرمائى ، ما سؤ ال ها! اى مولا و سرور ما: افزوده گشت ؛ و اظهار داشتند

 نمائيم و شما پاسخ آن ها را لطف فرمائيد؟
 .بلى ، آنچه مى خواهيد سؤ ال مطرح كنيد، تا جوابتان را بگويم : امام جواد عليه السلام فرمود

پس در همان مجلس ، حدود سى هزار مسئله از حضرت سؤ ال كردند؛ و با اين كه امـام عليـه السـلام در                        
 )48.(بيانى شيوا تمامى آن ها را پاسخ فرودسنين نُه سالگى بود، با 

 حجامتى معجزه آسا
 :ابن شهرآشوب و برخى ديگر از بزرگان آورده اند

در زمان حكومت ماءمون عباسى ، حضرت جوادالا ئمه عليه السلام طبيبى را به منزل خويش دعوت كـرد                   
 .تا وى را حجامت نمايد

حجامت مرا روى رگ : سلام حضور يافت ، حضرت به او فرمودهمين كه طبيب نزد امام محمد جواد عليه ال
 .زاهر انجام بده 

 .تاكنون اسم چنين رگى را نشنيده ام و آن را نمى شناسم ! اى سرورم من : طبيب اظهار داشت 
در اين لحظه ، حضرت آستين دست خود را بالا زد و يكى از رگ هاى دست خود را به طبيب نشان داد؛ و    

 .اين رگ زاهر است ، آن را با تيغ بزن : سپس فرمود
 كه زيـر    -موقعى كه طبيب رگ را با تيغ بريد، مقدار زيادى آب زرد رنگ از آن خارج شد و درون طشتى                     

 . ريخت و طشت پر شد-دست حضرت نهاده شده بود 
 .آن گاه حضرت به يكى از غلامان دستور داد تا روى رگ را ببندند و طشت را تخليه كنند

 .روى رگ را باز كنيد: ز آن كه طشت را خالى كردند و آوردند، حضرت فرمودپس ا
وقتى روى آن را باز كردند، مقدارى ديگر مثل همان آب هاى زردرنگ خارج شـد؛ بعـد امـام جـواد عليـه                        

 .اكنون روى آن را پانسمان كن : السلام به طبيب فرمود
 .د دينار به طبيب داده شودو چون كار طبيب پايان يافت ، دستور داد تا مقدار ص

طبيب مقدار صد دينار را گرفت و سپس نزد پزشكى معروف به نام بختيشـوع رفـت و جريـان را بـه طـور                     
 .مشروح براى او تعريف كرد

بـه خداونـد سـوگند، چنـين        : بختيشوع با شنيدن اين نوع حجامت ، بسيار در تعجب قرار گرفت و گفـت                
 .كسى نشنيده و نيز در كتابى نخوانده ام موضوع و حالتى را تا به حال از 

گمان مى كـنم كـه   : بعد از آن ، هر دو نزد اسُقف اءعظم رفتند و چون جريان را بازگو كردند، اسُقف گفت  
 )49.(آن شخص يا پيغمبر است و يا آن كه از ذريه پيامبران خواهد بود

 آگاهى نسبت به پيامبران
 :ه عليه از حضرت عبدالعظيم حسنى سلام اللّه عليه حكايت كندمرحوم قطب الدين راوندى رضوان اللّ

حضـرت ذوالكفـل عليـه      : روزى از روزها نامه اى براى امام محمد جواد عليه السلام نوشتم و سؤ ال كردم                 
  نامش چه مى باشد؟- كه پيامبر الهى است -السلام 

 و آيا او از پيغمبران مرسل بوده است ؟
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 :جواب نامه ، چنين مرقوم فرمودامام عليه السلام در 
خداوند متعال صد و بيست و چهار هزار پيغمبر براى ارشاد و هدايت بندگانش فرستاده است ، كه سيصد و   

 .سيزده نفر از آن ها پيامبران مرسل بودند
م و حضرت ذوالكفل عليه السلام نيز يكى از پيامبران مرسل الهى بود، كه بعد از حضرت سليمان عليه السلا

مبعوث شد و همانند حضرت داوود عليه السلام بدون بينه و برهان در بين مردم قضـاوت و حكـم فرمـائى                
 .مى كرد و هيچ گاه غضبناك نمى گشت مگر آن كه در جهت رضاى خداوند سبحان بوده باشد

 :سپس امام جواد عليه السلام در پايان نامه مرقوم فرمود
بوده است ، و او همان پيامبرى است كه نامش در ضمن آيـه         )) عويديا((نام حضرت ذوالكفل عليه السلام ،       

 :اى از آيات شريفه قرآن مطرح گرديده است 
 )50.(واذْكُرْ إ سماعيلَ والْيسع و ذاَلكِْفلِْ و كلُُّ منَِ الاْ خْيارِ 

كفل را، كه هر يـك از آن        پيامبرانى را همچون حضرت اسماعيل ، يسع و ذوال        ! يعنى ؛ به ياد آور اى پيامبر      
 )51.(ها از خوبان و برگزيدگان مى باشند

 وساطت براى رفع مشكل
 :مرحوم شيخ طوسى ، كلينى و ديگر بزرگان آورده اند

در اوايل خلافت معتصم عباسى ، شخصى از اهالى سجستان به همراه امام محمد جواد عليه السـلام و نيـز          
 .ديدعده اى ديگر، راهى مكّه معظمّه گر

در بين راه ، جهت استراحت در محلّى نشسته بوديم و سفره غذا پهن بود، مـا بـا                   : شخص سجستانى گويد  
 .عده اى از افراد مختلف مشغول خوردن غذا گشتيم 

فدايت گردم ، در شهر ما شخصى از دوستان ! ياابن رسول اللّه : من به حضرت خطاب كردم و اظهار داشتم 
 . حكومت ، مسئول امور مردم مى باشدو محبان شما، از طرف

ماليات زيادى را بر من مقرّر كرده است كه بپردازم ، در حالى كه من توان پرداخت آن را ندارم ، چنانچـه                        
 ممكن باشد نامه اى برايش بنويسيد تا ملاحظه حال مرا نمايد و تخفيفى دهد؟

 .او را نمى شناسم : امام عليه السلام فرمود
او از دوستان و علاقه مندان به شما اهل بيت عصمت و طهارت مى باشد؛ و مـن                 !  سرورم   اى: عرض كردم   

 .مطمئنّ هستم كه نامه شما سودمند خواهد بود
و چون سخن و تقاضاى من به اتمام رسيد، حضرت قلم و كاغذى را در دست مبـارك خـود گرفـت و ايـن      

 :عبارات را نگاشت 
ه                 به نام خداوند بخشاينده مهربان ، ح       امل نامه از جنابعالى و نيز از عقيده ات تعريف و تمجيـد كـرد، توجـ

داشته باش كه خوشبختى تو در گرو رفتار و كردارت مى باشد؛ بنابر اين ، سعى كن نسبت بـه دوسـتان و                       
هم نوعان خود دلسوز باشى ، همانا خداوند متعال فرداى قيامت تو را در مقابل اعمال و كردارت مؤ اخذه و        

 . بازجوئى قرار مى دهدمورد
 .بعد از آن نامه را امضاء نمود و تحويل من داد

 كه بـه نـام حسـين بـن عبداللـّه نيشـابورى              -پس از آن كه وارد سجستان شدم و نامه حضرت را به والى              
 دادم ، او نامه را گرفت و بوسيد و بر چشم خود نهاد و سپس آن را گشود و خواند و بـه مـن                 -معروف بود   

 خواسته ات چيست ؟: رد و گفت خطاب ك
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 .ماءمورين شما ماليات سنگينى بر من بسته اند و توان پرداخت آن را ندارم : گفتم 
 )52.(ماليات را از من بردارند و چون سخت در مضيقه بودم نيز مبلغى را لطف كرد: سپس دستور داد

 اثر انگشت در سنگ و آب شدن سينى فلزى
حرّ عاملى و ديگر بزرگان آورده اند كه شخصى به نام عمارة بن زيد حكايت               مرحوم طبرى ، بحرانى ، شيخ       

 :كند
روزى در مجلس حضرت ابوجعفر، امام محمد بن على عليهما السلام نشسته بودم ، به حضرت عرض كردم                  

 علائم و نشانه هاى امام چيست ؟! ياابن رسول اللّه : 
ن من انجام مى دهم ، انجام دهد، يكى از نشانه هاى امام هركس بتواند كارى را كه هم اكنو: حضرت فرمود
 .در او مى باشد

 نهـاد، و هنگـامى كـه دسـت     - كه در كنارش بود -و سپس انگشتان دست مبارك خود را روى صخره اى  
خود را از روى آن سنگ برداشت ، ديدم جاى انگشتان دست حضرت روى آن سنگ به طور روشن و واضح 

 .اثر گذاشته است 
و نيز حضرت را مشاهده كردم كه قطعه آهنى را با دست مبارك خود گرفته است و بدون آن كه آن را در                       

 )53.(آتش نهاده باشند همانند قطعه اى كش و لاستيك يا فنر از دو سمت مى كشِد و پاره نمى شود
 :همچنين آورده اند
 : گويد- كه يكى از راويان حديث است -عبداللّه بن محمد 

روزى : همراه عمارة بن زيد بودم ، او ضمن صحبت هائى ، حكايت عجيبى را برايم بيان كرد، گفـت                    روزى  
امام محمد جواد عليه السلام را در حالى كه يك سينى بزرگ گِرد مجمعه جلويش نهاده بود، ديدم ؛ پـس                    

ن سينى فلـزّى يـك كـار       آيا مايل هستى كه به وسيله اي      ! اى عماره   : از ساعتى به من خطاب كرد و فرمود       
 عجيب و حيرت انگيز را مشاهده كنى ؟

 .بلى ، ميل و علاقه دارم : عرضه داشتم 
پس ناگهان حضرت دست مبارك خود را بر آن سينى نهاد و سينى به شكل مايع در آمد؛ سپس آن هـا را                 

مايع كشـيد و    جمع نمود و در طشت و قدحى كه كنارش بود، ريخت ؛ و بعد از آن دست خود را روى آن                      
 .به صورت همان سينى اول در آمد
امام يك چنين قدرتى را دارد كه در همه چيز مى توانـد بـا اراده الهـى    : و امام عليه السلام در پايان فرمود    

 )54.(تصرّف كند و تغيير و دگرگونى ايجاد نمايد
 دو معجزه مهم ديگر

زرگان آورده اند كه شخصى به نام محمد بـن          همچنين مرحوم شيخ حرّ عاملى ، طبرسى ، طبرى و ديگر ب           
 :عمير حكايت كند

 .روزى در مجلس و محضر شريف امام محمد جواد عليه السلام حضور يافتم 
پس از لحظاتى ، مشاهده كردم كه حضرت دست مبارك خود را روى چـوب هـاى يـك چهارپايـه چـوبى                       

و شاداب گشت و برگ هاى سبز بر آن شاخه كشيد و آن چوب هائى كه سال ها خشكيده بود، ناگهان سبز 
 )55.(ها روئيده شد؛ و مورد تعجب افراد قرار گرفت 

 :همچنين آورده اند
 :يكى از اصحاب حضرت به نام ابراهيم بن سعيد حكايت كند
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ه شـدم كـه حضـرت                روزى در محضر شريف و مقدس امام جواد عليه السلام حضور داشتم ، ناگهان متوجـ
ن را در دست مبارك خود گرفت و بلافاصله آن برگ زيتون تبديل به پول رايج حكومـت                 برگ درخت زيتو  

 .وقت شد
پس از آن ، مقدارى از آن پول ها را گرفتم و از مجلس و خدمت امام جواد عليه السلام خداحافظى كردم و 

 .راهى بازار شدم 
رگ زيتون تبديل به پـول شـده بـود،          چون وارد بازار گشتم ، مقدارى از همان ها را كه توسط حضرت از ب              

 . براى منزل خريدارى كنم  تحويل يكى از بازاريان دادم تا مقدارى جنس 
: و سپس جريان امر و موضوع را براى او و برخى ديگر از تجار و كسبه مطرح كردم ؛ و تمام آن افراد گفتند

 )56.( ندارداين پول ها با ديگر پول هاى معمولى و موجود در بازار، هيچ فرقى
 سبز شدن درخت سدر خشكيده

 :مرحوم شيخ حرّ عاملى ، طبرسى و ديگر بزرگان آورده اند
 جهت جبران جنايتى كه در حقّ امام رضا عليه السلام انجام داده             - خليفه عباسى    -پس از آن كه ماءمون      

وادالا ئمه عليـه السـلام   بود؛ و نيز جهت تداوم سياستش ، دختر خود، امالفضل را به عقد و نكاح حضرت ج     
 .درآورد؛ و او را بر حسب ظاهر مورد احترام شايان قرار مى داد

حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد عليه السلام بعد از آن جريان ، تصميم گرفت كه از حضور ماءمون و نيز                    
 .از شهر خراسان به بغداد عزيمت فرمايد

فضل حركت نمود و راهى مدينه منوره گرديـد؛ و مـردم     و به همين جهت حضرت ، به همراه همسرش امال         
 .در بين راه حضرت را مشايعت كردند

امام عليه السلام همچنان به راه خود ادامه داد تا به دروازه كوفه رسيد و مردم كوفه به استقبال آن حضرت 
مختصر اسـتراحتى   آمدند و نزديك غروب آفتاب حضرت به خانه مسيب وارد شد؛ و چون امام عليه السلام                 

 .نمود، روانه مسجد گرديد
در حيات مسجد درخت سدرى بود كه از مدت ها قبل خشك شده بـود و ميـوه نمـى داد، پـس حضـرت                         
مقدارى آب درخواست نمود؛ و آن گاه در كنار آن درخت خشكيده وضو گرفت و در همان جا نماز مغـرب                     

 .را به جماعت خواند
، مردم متوجه شدند كه آن درخت خشكيده به بركت آب وضوى حضرت             پس هنگامى كه نماز پايان يافت       

 .، سبز گرديده است و پر از ميوه مى باشد
 .اين حادثه مورد تعجب و حيرت همگان قرار گرفت و تمام افراد از ميوه هاى آن خوردند

ار شـيرين و  و مهمتر از همه آن كه ميوه هاى اين درخت سدر، برخلاف ديگر سدرها، بدون هسـته و بسـي                  
 )57.(خوش مزه بود

 پيش بينى خطر و بستن دم حيوان
در يكى از سال ها، ماءمون عباسى عازم مدينه طيبه شد، چـون نزديـك شـهر مدينـه رسـيد، عـده اى از                         

 .بزرگان به همراه امام محمد جواد عليه السلام جهت استقبال ماءمون آماده حركت شدند
 .بيابان ها خشك و بى آب و علف بودهوا بسيار گرم و سوزان و نيز 
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وقتى خواستند سوار حيوانات شوند، امام جواد عليه السلام دستور داد تا دم حيوانش را گره بزنند، عده اى                   
حضرت جواد عليه السلام آشنائى به حيوان سوارى و بيابان گردى ندارد و نمـى دانـد كـه در چـه                      : گفتند

 . زده شودفصلى و در كجا بايد دم قاطر، گره
و بالا خره تمامى افراد سوار شدند و براى استقبال ماءمون حركت كردند، مقـدارى از راه را كـه پيمودنـد،                      
مسير جاده را اشتباه رفتند، در محلّى قرار گرفتند كه تمام آن گلِ و لاى بود؛ و حيوانات مرتبّ دم خود را                      

افرادى كه سوار حيوان ها بودند كثيف و پر از گلِ به اطراف حركت مى دادند؛ و تمام لباس و سر و صورت           
 .شد

ولى حضرت كمترين آلودگى به لباس و بدنش اصابت نكرد و ديگران فهميدند، پيش بينى حضرت صحيح                 
 )58.(بوده است 

 نجات از ضربت شمشير مستانه
يت كـرده انـد، كـه       بسيارى از بزرگان به نقل از حكيمه دختر حضرت ابوالحسن ، امام رضا عليه السلام روا               

 :فرمود
 - دختر ماءمون -چون برادرم ، حضرت جواد عليه السلام به شهادت رسيد، روزى نزد همسرش ، امالفضل               

 .رفتم 
آيـا مايـل   : ام الفضل ضمن صحبت هائى پيرامون فضائل و مكارم امام جواد عليـه السـلام ، اظهـار داشـت             

 رت انگيز قرار دهم كه تاكنون كسى نشنيده است ؟هستى تو را در جريان موضوعى بسيار عجيب و حي
 .چه موضوعى است ؟ آرى ، برايم بيان كن : گفتم 
 شبى از شب ها در منزل حضرت بودم ، ناگاه زنى وارد شد، پرسيدم تو كيستى ؟: گفت 

ى باشم ، با من از خانواده عمار ياسر هستم و همسر ابوجعفر، محمد بن على الرضّا عليه السلام م         : پاسخ داد 
شنيدن اين خبر، حساسيت من برانگيخته گشت و بردبارى خود را از دست دادم ، و از جاى برخاستم و به             

 .نزد پدرم ماءمون رفتم 
هنگامى كه او را ديدم ، متوجه شدم كه شراب بسيار خورده و مست لايعقل است ؛ پس موضوع را بـرايش                    

اس تـوهين                 بيان كردم و نيز افزودم كه شوهرم بسي        ار از من و تو بدگوئى مى كند و به تمام افراد بنى العبـ
 .مى نمايد

پدرم با شنيدن سخنان دروغين من خشمگين و عصبانى گشت و شمشير خود را برگرفـت و سـوگند يـاد                     
 .كرد كه امشب او را با اين شمشير قطعه قطعه مى كنم و روانه منزل حضرت گرديد

 .گفتار خود پشيمان شدم و همراه پدرم روانه گشتم تا ببينم چه مى كندمن با ديدن چنين صحنه اى از 
چون ماءمون وارد منزل شد، ديد حضرت جواد عليه السلام در بستر آرميده است ، پس با شمشـير بـر آن                      
حضرت حمله برد و به قدرى بر بدن مبارك و مقدس او ضربات شمشير وارد كرد كه ديـدم بـدنش قطعـه           

 .قطعه گرديد
 .به اين مقدار هم قانع نشد، بلكه شمشير بر رگ هاى گردن او نهاد و رگ هاى گردنش را نيز قطع كردو 

من با مشاهده اين صحنه دلخراش بر سر و صورت خود زدم و روى زمين افتادم ، پـس از لحظـاتى كـه از                    
: د، به او گفـتم      جاى برخاستم روانه منزل پدرم گشتم ؛ و چون صبح شد و پدرم از حالت مستى بيرون آم                 

 آيا متوجه شدى كه ديشب چه كردى ؟! يا اميرالمؤ منين 
 .خير، در جريان نيستم و خبر ندارم : گفت 
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رسوا شديم ، ديگر در جامعـه  : وقتى جريان را برايش بازگو كردم ، فريادى كشيد و مرا تهديد كرد و گفت        
 .جايگاهى نداريم 

ستور داد تا به منزل حضرت جواد عليـه السـلام بـرود و گـزارش                سپس ياسر خادم را احضار كرد و به او د         
 .وضعيت حضرت را بياورد

ديدم ابوجعفر، محمد بـن علـى عليـه السـلام           : ياسر رفت و پس از لحظاتى بازگشت و چنين اظهار داشت            
 و لباس هاى خود را پوشيده ؛ و بر سجاده و جانماز خويش نشسته است و مشغول عبادت بـود، در حيـرت    

 .تعجب قرار گرفتم ؛ و سپس از حضرت تقاضا كردم تا پيراهنش را درآورد و به من هديه دهد
و با اين كار خواستم كه ببينم آيا ضربات شمشير بر بدنش اثر كرده ، و آيا بدنش زخم و خون آلود است يا     

 خير؟
 .دپيراهنى بهتر از آن را به تو خواهم دا: حضرت تبسمى نمود و اظهار داشت 

 .خير، من پيراهنى را كه بر تن دارى ، مى خواهم : گفتم 
پس چون پيراهن خود را از تن شريفش درآورد، كوچك ترين زخم و اثر شمشير در جائى از بدنش نيافتم                    

. 
 )59.(و ماءمون با شنيدن اين خبر مسرتّ آميز، خوشحال شد و مبلغ هزار دينار به ياسر هديه داد

 تيكى از علتّ هاى شهاد
 : حكايت كند- يكى از قضات معروف خلفاء بنى العباس -ابوداوود قاضى 

روزى ماءمورين دزدى را دست گير كرده بودند و معتصم عباسى دستور مجـازات او را صـادر كـرد و عـده              
بسيارى از فقهاء و علماء جهت اجراء حكم سارق در مجلس خليفه حضور يافتند و هر يك نظريه اى جهت              

 . دزد بيان كردقطع دست
نظـر شـما در   ! ياابن رسول اللـّه  : معتصم به حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد عليه السلام رو كرد و گفت   

 اين باره چيست ؟
 .افراد، نظرات خود را دادند، كافى است : امام عليه السلام فرمود

: طرح نمائى ؛ حضرت اظهار نمودمن كارى به نظرات آن ها ندارم ، شما بايد نظريه خود را م: معتصم گفت 
 مرا از اين كار معذور بدار؟

 .بايد نظريه خود را براى ما بيان نمائى : معتصم حضرت را به خداوند سوگند داد و گفت 
اكنون كه چاره اى جز جواب ندارم ، مى گويم كه تمامى افراد اشـتباه كردنـد و بـر خـلاف     : حضرت فرمود 

ه قطع دست دزد بايد از چهار انگشت باشد و كف دست بـه حـال خـود                  سنتّ اسلام سخن گفتند؛ چون ك     
 آيا دليل و مدركى بر آن دارى ؟: باقى بماند؛ و معتصم در حضور تمامى افراد گفت 

سجده به وسـيله هفـت      : فرمايش پيامبر خدا صلى االله عليه و آله است ، كه فرمود           : امام عليه السلام فرمود   
 . انجام مى گيرد-ست ، دو سر زانو و دو انگشت پاها  پيشانى ، دو كف د-جاى بدن 

و چنانچه از مچ يا آرنج قطع شود، براى سجده جايگاهى باقى نمى ماند؛ و حال آن كه خداونـد متعـال در                       
سجده گاه ها حقّ خداوند است و كسى را نبايد در آن هـا مشـاركت داد، پـس بـراى                     : قرآن كريم فرموده    

 .و كف دست نبايد قطع شودمحفوظ ماندن حقّ خداوند د
د                       معتصم با اين استدلال حيرت زده شد؛ و آن گاه دستور داد تا طبق نظريه حضرت ابـوجعفر، امـام محمـ

 .جواد عليه السلام دست دزد، قطع و مجازات گردد
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در يك چنان موقعيتى من براى خود آرزوى مرگ كردم و پس از گذشت دو سه روز،            : ابوداوود قاضى گويد  
من بر خود لازم مى دانم كه مطالبى را به عنوان نصيحت بـه          ! يا اميرالمؤ منين    : معتصم رفتم و گفتم     نزد  

 .شما بگويم ، هر چند كه به وسيله اين گفتار، خود را داخل آتش جهنّم قرار مى دهم 
 .مطلب و پيشنهاد خود را مطرح كن : معتصم گفت 

لمين تمامى فقهاء و دانشمندان را در يك مجلس براى بيان   هنگامى كه اميرالمؤ منين و خليفه مس      : گفتم  
ه همـه افـراد را                      حدود الهى جمع مى كند و در نهايت در حضور تمـامى وزراء و درباريـان و بزرگـان نظريـ
مطرود مى سازد و به گفته كسى اهميت مى دهد و عمل مى كند كـه طائفـه اى بـر امامـت و خلافـت او                     

 ! او حكم مى دهد، آيا در آينده اى نزديك چه خواهد شد؟معتقد هستند و طبق نظريه
خداوند تو را جزاى خير دهد كه : وقتى معتصم مطالب مرا شنيد، رنگ چهره اش بر افروخته گشت و گفت 

مرا نصيحت و راهنمائى نمودى ، و در روز چهارم به يكى از وزرايش دسـتور داد كـه حضـرت جـواد عليـه              
 .وت كند تا كارش را بسازدالسلام را به منزل خود دع

مى دانيد كه من به مجالس شـما  : هنگامى كه وزير دربار، حضرت را دعوت كرد، حضرت نپذيرفت و فرمود      
 .نمى آيم 

شما را به صرف طعام دعوت مى كنيم و خليفه و برخى از وزراء، علاقه مند بـه حضـور                    : وزير اظهار داشت    
 .د تا در مجلس و سفره شوم آن ها حاضر شودشما هستند؛ و در نهايت حضرت را مجبور كر

همين كه حضرت وارد مجلس گرديد و چند لقمه از غذائى كه جلويش نهاده بودند تناول نمود، اثرات زهر                   
: همين جا بمانيد؟ حضرت فرمود: را در خود احساس نمود و خواست كه از منزل خارج شود، ميزبان گفت     

 .در منزل شما نباشم ، بهتر است 
ه                      و   با گذشت يك شبانه روز، كاملا زهر در بدن نازنين امام جواد عليه السلام اثر كرد و همچون ديگـر ائمـ

 )60.(عليهم السلام مسموم و به فيض شهادت نائل گشت 
 در رثاى نهمين ستاره ولايت
 فغان از گردش چرخ ستمگر
 ستم ها كرده بر آل پيمبر
 زده آتش گلستان نبى را

 ل على رانموده در به در آ
 يكى در طوس و بعضى را به بغداد

 نموده خون جگر از زهر بيداد
 جواد، آن ميوه باغ رسالت

 ز كين مسموم شد، در شهر غربت
 فتاده در ميان حجره بى يار

 نبودى مونس ، او را و نه غمخوار
 لب تشنه ، نه فرزندى كنارش

 نه غمخوارى كه باشد غمگسارش
 جهان از داغ او ماتم سرا شد

 )61(جهانى زين مصيبت در نوا شد
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 الا اى آسمان از ديده ، اشكِ خون به بار امشب
 كه رفت از دار فانى ، حجت پروردگار امشب

 نهم شمع هدايت ، پيشواى شيعيان ، او
 دهد دور از وطن جان ، بى معين و غمگسار امشب

 براى كشتن سلطان دين ، با زهر جان فرسا
 ى نابكار امشبزنى مأ مور شد، با امر خصم

 چون مجتبى جدش) تقى(فروغ ديده زهرا 
 به دست همسر خود، گشت مسموم و فكار امشب

 در آغاز جوانى ، از پى ارشاد مردم شد
 شهيد دين حقّ، مانند اجداد كبار امشب
 گل گلزار احمد از جفاى دختر مأ مون

 نهان گردد به خاك سرد و جاويد در مزار امشب
 ا، ما مستمندان راالا اى مظهر جود خد

 )62(ز خوان عام خود، محروم از رحمت مدار امشب 
 پنج درس ارزشمند و آموزنده

 در يكى از روزها كه حضرت جوادالائمه عليه السلام وارد شهر مدينه منوره گرديد، هنگام غذا در حضـور      1
 .جمعى از دوستان سفره طعام پهن كردند
، دست هاى خود را شست و سپس دست هاى خود را پيش از آن               حضرت پس از آن كه غذا را تناول نمود        

 :كه با حوله خشك نمايد، بر سر و صورت خويش كشيد و اين دعا را خواند
 )63)).(اللهّم اجعلْنى ممِنْ لا يرهْقُ وجهه قَتَرٌ و لا ذِلَّةٌ((
 : ابوالحسن ، معمر بن خلاّد حكايت كند يكى از دوستان و اصحاب حضرت جوادالا ئمه عليه السلام به نام2

 .بر اشتر خود سوار شو! اى معمر: روزى در خدمت آن حضرت بودم ، به من فرمود
 كجا برويم ؟: عرض كردم 

پيشنهادى كه داده شد انجام بده و سؤ ال نكن ، پس مـن سـوار شـدم ؛ و چـون مقـدارى از راه را                        : فرمود
 .ر آن يك دره و تپه اى وجود داشت پيموديم به بيابانى رسيديم كه كنا

همين جا باِيست و حركت نكن تا من بازگردم و سـپس حضـرت رفـت و پـس از لحظـاتى                      : حضرت فرمود 
 .بازگشت 

 فدايت شوم ، كجا بودى ؟: عرض كردم 
ا هم اينك به خراسان رفتم و پدرم ، حضرت على بن موسى الرضّا عليهما السـلام ر   : امام عليه السلام فرمود   

 )64.(كه مسموم و شهيد شده بود، دفن كردم و اكنون بازگشتم 
 : محمد بن حماد مروزى حكايت كند3

 :روزى حضرت جوادالا ئمه عليه السلام در ضمن نامه اى به پدرم ، احمد چنين مرقوم فرمود
ى نخواهـد   ژهر موجود مخلوقى در اين جهان ، يك روزى وفات خواهد يافت ولى در اين باره ظلمى بر كس                  

 .شد و ما اهل بيت رسالت در اين دنيا پراكنده خواهيم شد؛ و در شهرهاى مختلف هجرت خواهيم نمود
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هركس عاشق و دلباخته هر كه باشد، چنانچه در مسير او قدم بردارد : و سپس در ادامه فرمايش خود افزود
 .و با او همگام باشد، همانا در روز محشر با او محشور مى گردد

 )65.(راستى كه قيامت منزل گاه اءبدى و هميشگى تمامى افراد خواهد بودو به 
 : عمران بن محمد اشعرى قمى حكايت كند4

روزى نزد حضرت جوادالائمه ، امام محمد تقى عليه السلام شرفياب شدم ؛ و پس از آن كه مسائل خود را                     
 :مطرح كردم و جواب گرفتم ، عرضه داشتم 

امالحسن به شما سلام رساند و نيز درخواست يكى از پيراهن هاى تبرّك شـده شـما را                  ! اى مولا و سرورم     
 نموده است تا به جاى كفن از آن استفاده نمايد؟

 .او از پيراهن من ، بى نياز شده است : امام جواد عليه السلام فرمود
 چيست ؟چون از نزد حضرت خارج شدم ، متحير بودم كه معناى كلام امام عليه السلام 

تا آن كه پس از چند روزى متوجه شدم ، امالحسن سيزده يا چهارده روز قبل از سخن امـام عليـه السـلام     
 )66.(فوت كرده است 

 : يكى از اصحاب امام محمد تقى عليه السلام گويد5
 .روزى در خدمت آن حضرت بودم ، كه سفره غذا پهن كردند؛ و غذا خورديم 

ع كردند، يكى از افراد مشغول جمع كردن غذاهاى ريخته شده در اطراف سفره ، پس از آن كه سفره را جم
 .گرديد

 به  -چنانچه در بيابان سفره انداختيد، آنچه غذا در اطراف سفره ريخته شود             : امام جواد عليه السلام فرمود    
 .- تا مورد استفاده جانوران قرار گيرد - رها كنيد -هر اندازه اى كه باشد 

ر منزل ، در اطراف ظرف غذا و يا در اطراف سفره ، طعامى ريخته شود، تمام آنچه را كه ريختـه                     ولى اگر د  
 كه مبادا زير دست و پا، نسبت به آن ها بـى احترامـى               -شده است ، به هر مقدارى كه باشد، جمع نمائيد           

 )67.(-شود 
 مدح و منقبت حضرت جوادالا ئمه عليه السلام

 و رهبرىاى آن كه بر تمام خلايق ت
 بر ممكنات سيد و سالار و سرورى

 آن جا كه آفتاب رخت جلوه گر شود
 خورشيد، زهره مى شود و ماه مشترى

 شاه نهم ، امام نهم ، حجت نهم
 نور نهم ، ز نور خداوندِ اكبرى
 از كثرت لطافت جسم مجرّدى

 با يك جهان شرافت روح مصورى
 هم جانشين هشت امامى به روزگار

  امام دهم را تو مظهرىهم از شرف ،
 آمد تو را جواد لقب ، زانكه جود تو
 از ياد برد حاتم و آن جود جعفرى

 از آدم و خليل ، هم از يوسف و مسيح
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 )68(وزخَلقْ و خُلق ، صورت و سيرت نكوترى 
 چهل حديث گهربار منتخب

 : قالَ الا مام اءبوجعفر، محمدالجواد صلوات اللّه و سلامه عليه 1
 )69.(تَوفيقٍ منَِ اللّهِ عزَّ و جلَّ، و واعظٍِ منِْ نَفسِْهِ، وقَبولٍ ممِنْ ينْصحه: نُ يحتاج إ لى ثَلاثِ خِصالٍالمْؤ مِ

 :ترجمه 
 :مؤ من در هر حال نيازمند به سه خصلت است : فرمود

 .ه او را نصيحت نمايدتوفيق از طرف خداوند متعال ، واعظى از درون خود، قبول و پذيرش نصيحت كسى ك
 )70.(ملاقاةُ الاْ خوانِ نشَْرَةٌ، و تَلْقيح لِلْعقلِْ و إ نْ كانَ نَزْرا قَليلا:  قالَ عليه السلام 2

 :ترجمه 
 ، موجب صفاى دل و نورانيت آن مى گردد و سـبب             - خوب   -ملاقات و ديدار با دوستان و برادران        : فرمود

 .ت ، گرچه در مدت زمانى كوتاه انجام پذيردشكوفائى عقل و درايت خواهد گش
 )71.(إ ياك و مص احبةاُلشَّريرِ، فإَ نَّه كاَلسيفِ المْسلُولِ، يحسنُ منْظَرُه و يقْبح اءثَرُه:  قالَ عليه السلام 3

 :ترجمه 
يرى زهرآلود، براّق اسـت  مواظب باش از مصاحبت و دوستى با افراد شرور، چون كه او همانند شمش         : فرمود

 .كه ظاهرش زيبا و اثراتش زشت و خطرناك خواهد بود
كَيف يضَيع منِ اللّه كافِلُه، وكَيف ينْجو منِ اللّه طالِبه، و منِ انْقَطَع إ لى غَيراِللّهِ و كَّلـَه       :  قالَ عليه السلام     4

 )72.(اللّه إ لَيهِ
 :ترجمه 
 . گمراه و درمانده خواهد شد كسى كه خداوند سرپرست و متكفلّ اوست چگونه: فرمود

 .چطور نجات مى يابد كسى كه خداوند طالبش مى باشد
 .هر كه از خدا قطع اميد كند و به غير او پناهنده شود، خداوند او را به همان شخص واگذار مى كند

 )73.(عيتْه المْصادِرمنْ لَم يعرِفِ المْوارِد اء:  قالَ عليه السلام 5
 :ترجمه 
 .هركس موقعيت شناس نباشد جريانات ، او را مى ربايد و هلاك خواهد شد: فرمود

 )74.(منْ عتبَ منِْ غَيراِرتِيابٍ اءعتبَ منِْ غَيراِستِعتابٍ:  قالَ عليه السلام 6
 :ترجمه 
حتى و خشم خواهد گشت ، در حالى كه رضايت سرزنش كردن ديگران بدون علتّ و دليل سبب نارا: فرمود

 .آنان نيز كسب نخواهد كرد
 )75.(أ فْضلَُ الْعِبادةِ الاْ خْلاص:  قالَ عليه السلام 7

 :ترجمه 
 .با فضيلت ترين و ارزشمندترين عبادت ها آن است كه خالص و بدون ريا باشد: فرمود

مي              يخْفى علَى الناّسِ ولاِدتُ   :  قالَ عليه السلام     8 و سـ ه، و يغيب عنهْم شَخْصه، و تَحرُم علَيهِم تسَمِيتُه، و هـ
 )76.(رسول اللّهِ صلى االله عليه و آله و كَنّيهِ

 :ترجمه 
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زمان ولادت امام عصر عليه السلام بر مردم زمانش مخفى است ، و شخصش از شناخت افراد غايـب            : فرمود
 .و پنهان است 

 .است كه آن حضرت را نام ببرند؛ و او همنام و هم كنيه رسول خدا صلى االله عليه و آله است و حرام 
 )77.(عِزُّالمْؤْمنِِ غِناه عنِ الناّسِ:  قالَ عليه السلام 9

 :ترجمه 
 .عزتّ و شخصيت مؤ من در بى نيازى و طمع نداشتن به مال و زندگى ديگران است : فرمود
 منْ أ صغى إ لى ناطقٍِ فَقدَ عبده، فإَ نْ كانَ الناّطقُِ عنِ اللّهِ فَقدَ عبداللـّه، و إ نْ كـانَ                : قالَ عليه السلام     10

إ بليس دبع َنْ لسِانِ إ بليس فَقدنْطقُِ ع78.(الناّطقُِ ي( 
 :ترجمه 
خنور براى خدا و    هركس به شخصى سخنران علاقمند و متمايل باشد، بنده اوست ، پس چنانچه س             : فرمود

از احكام و معارف خدا سخن بگويد، بنده خداست ، و اگر از زبان شيطان و هوى و هوس و ماديـات سـخن      
 .بگويد، بنده شيطان خواهد بود

 )79.(لا يضُرُّك سخطَُ منْ رضِاه الْجور:  قالَ عليه السلام 11
 :ترجمه 
 .دشمنى ستمگران ، او را زيان و ضرر نمى رساندكسى كه طالب رضايت خداوند متعال باشد، : فرمود
منْ خَطبَ إ لَيكُم فَرضَيتُم دينَه و أ مانَتَه فَزَوجوه، إ لاّ تَفْعلُوه تكَنُْ فِتْنَةٌ فِى الاْ رضِ و         :  قالَ عليه السلام     12

 )80.(فسَاد كَبيرْ
 :ترجمه 
 تقوا و تدين و امانتدارى او مطمئن مى باشيد با او موافقت هر كه به خواستگارى دختر شما آيد و به: فرمود

 .كنيد وگرنه شما سبب فتنه و فساد بزرگى در روى زمين خواهيد شد
 )81.(لَوسكتَ الْجاهلُِ مااخْتَلفَ الناّس:  قالَ عليه السلام 13

 :ترجمه 
 .فات و تشنّجات نمى شوندچنانچه افراد جاهل و بى تجربه ساكت باشند مردم دچار اختلا: فرمود
 )82.(منِ استَحسنَ قَبيحا كانَ شَريكا فيهِ:  قالَ عليه السلام 14

 :ترجمه 
 .هر كه كار زشتى را تحسين و تاءييد كند، در عقاب آن شريك مى باشد: فرمود
 )83.(ض نَفسْه لِلهْلكََةِ والْعاقِبةِ المْغْضِبةِمنِ انْقاد إ لَى الطُّماءنينَةِ قَبلَ الْخِيرَةِ فَقدَ عرَ:  قالَ عليه السلام 15

 :ترجمه 
مطيـع و پـذيراى     ...) هر كارى ، فرمانى ، حركتى و      (هركس بدون تفكّر و اطمينان نسبت به جوانب         : فرمود

 .آن شود، خود را در معرض سقوط قرار داده ؛ و نتيجه اى جز خشم و عصبانيت نخواهد گرفت 
 )84.(منِ استَغْنى باِللّهِ إ فْتَقَراَلناّس إ لَيهِ، ومنِ اتَّقَى اللّه اءحبه الناّس و إ نْ كَرهِوا: السلام  قالَ عليه 16

 :ترجمه 
هر كه خود را به وسيله خداوند بى نياز بداند مردم محتاج او خواهند شد و هر كـه تقـواى الهـى را                  : فرمود

 .رد محبت مردم قرار مى گيرد گرچه مردم خودشان اهل تقوا نباشندپيشه خود كند خواه ناخواه ، مو
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Zoon.ir 

ةٍ                    :  قالَ عليه السلام     17 ةٍ، كـُلُّ كَلمِـ علَّم رسولُ اللّهِ صلّى اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم علّيا علَيهِ السلام اءلفْ كَلمِـ
 )85.(يفْتحَ اءلفْ كَلمِةٍ

 :ترجمه 
ول صلى االله عليه و آله ، يك هزار كلمه به امام على عليه السلام تعليم نمود كـه از هـر                      حضرت رس : فرمود

 .كلمه اى هزار باب علم و مسأ له فرعى باز مى شود
 )86.(نِعمةٌ لاتشُكَْرُ كسَِيئَةٍ لاتُغْفَرُ:  قالَ عليه السلام 18

 :ترجمه 
 .د همانند خطائى است كه غيرقابل بخشش باشدخدمت و نعمتى كه مورد شكر و سپاس قرار نگير: فرمود
لِ، و حياتـُه بـِالْبِرِّ اءكْثـَرُ مـِنْ حياتـِهِ         :  قالَ عليه السلام     19 موت الاْ نسْانِ باِلذُّنُوبِ اءكْثَرُ منِْ موتـِهِ بـِالاْ جـ

 )87.(باِلْعمرِ
 :ترجمه 
شـتر اسـت تـا مـرگ طبيعـى و عـادى ،       فرارسيدن مرگ انسان ها، به جهـت معصـيت و گنـاه ، بي     : فرمود

همچنين حيات و زندگى لذتّ بخش به وسيله نيكى و إ حسان به ديگران بيشتر و بهتر اسـت از عمـر بـى           
 .نتيجه 

ؤْثِرَ  لنَْ يستكَمْلَِ الْعبد حقيقَةاَلاْ يمانِ حتّى يؤْثِرَ دينَه على شهَوتِهِ، ولنَْ يهلكِ حتّى:  قالَ عليه السلام    20  يـ
 )88.(شهَوتَه على دينِهِ

 :ترجمه 
بنده اى حقيقت ايمان را نمى يابد مگر آن كه دين و احكام الهى را در همه جهـات بـر تمـايلات و                      : فرمود

 .هواهاى نفسانى خود مقدم دارد
مقـدم  و كسى هلاك و بدبخت نمى گردد مگر آن كه هواها و خواسته هاى نفسانى خود را بر احكام إ لهى             

 .نمايد
علَيكُم بِطَلبَِ الْعِلْمِ، فإَ نَّ طَلَبه فَريضَةٌ والْبحثَ عنْه نافِلَةٌ، و هو صِلَةُ بينَ الاْ خْوانِ، و دليـلٌ                   : الَ عليه السلام    

 )89.(رْبةِعلَى المْرُوةِ، و تُحفَةٌ فِى المْجالسِِ، و صاحبِ فِى السفَرِ، و اءنسْ فِى الْغُ
 :ترجمه 
بر شما باد به تحصيل علم و معرفت ، چـون فراگيـرى آن واجـب و بحـث پيرامـون آن مسـتحب و           : فرمود

 .پرفائده است 
علم وسيله كمك به دوستان و برادران است ، دليل و نشانه مروت و جوانمردى است ، هديه و سرگرمى در       

 .ت ؛ و اءنيس و مونس انسان در تنهائى مى باشدمجالس است ، همدم و رفيق انسان در مسافرت اس
 )90.(خَفضْ الْجناحِ زينَةاُلْعِلْمِ، و حسنُ الاْ دبِ زينَةاُلْعقلِْ، وبسطُ الْوجهِ زينَةاُلْحِلْمِ:  قالَ عليه السلام 22

 :ترجمه 
زينت بخش عقل مـى     تواضع و فروتنى زينت بخش علم و دانش است ، اءدب داشتن و اخلاق نيك                : فرمود

 .باشد، خوش روئى با افراد زينت بخش حلم و بردبارى است 
تَوسدِ الصبرَ، واعتَنقِِ الْفَقْرَ، وارفضَِ الشَّهواتِ، و خالفِِ الهْوى ، و اعلَم أ نَّك لـَنْ تَخْلـُو                  :  قالَ عليه السلام     23

 )91.(منِْ عينِ اللّهِ، فاَنْظُرْ كَيف تكَُونُ
 :ترجمه 
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در زندگى ، صبر را تكيه گاه خود، فقر و تنگ دستى را همنشين خود قرار بده و با هواهاى نفسانى                     : فرمود
 .مخالفت كن 

و بدان كه هيچگاه از ديدگاه خداوند پنهان و مخفى نخواهى ماند، پس مواظـب بـاش كـه در چـه حـالتى                    
 .خواهى بود

 )92.(كُوعه لَم تدُخِلْه وحشَةُ الْقَبرِمنْ اءتَم ر:  قالَ عليه السلام 24
 :ترجمه 
 .هركس ركوع نمازش را به طور كامل و صحيح انجام دهد، وحشت قبر بر او وارد نخواهد شد: فرمود
 )93.(الْخشُُوع زينَةاُلصلاةِ، و تَرْك مالايعنى زينَةاُلْورعِ:  قالَ عليه السلام 25

 :ترجمه 
) براى دين و دنيـا و آخـرت      ( خضوع زينت بخش نماز خواهد بود، ترك و رها كردن آنچه             خشوع و : فرمود

 .سودمند نباشد زينت بخش ورع و تقواى انسان مى باشد
 ـ    :  قالَ عليه السلام  26 ن نَص لَّ، فمَـ زَّ و جـ رهَما الاْ مرُ باِلمْعرُوفِ و النَّهى عنِ المْنكَْرِ خَلْقانِ منِْ خَلقِْ اللـّهِ عـ

 )94.(اءعزَّه اللّه، ومنْ خذََلهَما خذََلَه اللّه عزَّ و جلَّ
 :ترجمه 
امر به معروف و نهى از منكر دو مخلوق الهى است ، هر كه آن ها را يارى و اجراء كند مورد نصـرت         : فرمود

 .قاب قرار مى گيردو رحمت خدا قرار مى گيرد و هر كه آن ها را ترك و رها گرداند مورد خذلان و عِ
 )95.(إ نَّ اللّه عزَّ و جلَّ يخْتار منِْ مالِ المْؤْمنِِ و منِْ ولدِْهِ اءنْفسَه لِياءجرَه على ذلكِ:  قالَ عليه السلام 27

 :ترجمه 
ى و هـلاك و نـابود م ـ  (همانا خداوند متعال بهترين و عزيزترين ثروت و فرزند مؤ من را مـى گيـرد        : فرمود
 .، چون دنيا و متعلّقات آن بى ارزش است تا در قيامت پاداش عظيمى عطايش نمايد)گرداند

 اءوصِنى بوصِيةٍ جامِعةٍ مخْتَصرَةٍ؟:  قالَ له رجل 28
 )96.(صنْ نَفسْك عنْ عاراِلْعاجِلَةِ و نار الĤْجِلَةِ: فَقالَ عليه السلام 

 :ترجمه 
  موعظه و نصيحتى كامل و مختصر عطا فرما؟مرا: شخصى به حضرت عرض كرد

اعضاء و جوارح ظاهرى و باطنى خود را از ذلتّ و ننگ سريع و زودرس ، همچنين                 : امام عليه السلام فرمود   
 .از آتش و عذاب آخرت ، در اءمان و محفوظ بدار

 )97.( خلاقِ بمِنافسَةِ الْعقَلاءِفسَادالاْ خْلاقِ بمِعاشَرَةاِلسفهَاءِ، و صلاح الاْ:  قالَ عليه السلام 29
 :ترجمه 
معاشرت و همنشينى با بى خردان و افراد لااُبالى سبب فساد و تباهى اخلاق خواهد شد؛ و معاشرت               : فرمود

 .و رفاقت با خردمندان هوشيار، موجب رشد و كمال اخلاق مى باشد
باِلمْستَحسناتِ لاغَيرُ، و هذا لايعتدَ بِهِ مالَم يوصلْ بهِـا إ لـى             الاْ دب عِندْالناّسِ النُّطقُْ     :  قالَ عليه السلام     30

 )98.(رضِاَاللّهِ سبحانَه، والْجنَّةِ، والاْ دب هو اءدب الشَّريعةِ، فَتاَءدبوا بهِا تكَُونُوا اءدباء حقاّ
 :ترجمه 
خوب سخن گفتن است كه ركيك و سبك نباشـد، ولـيكن           مفهوم و معناى ادب از نظر مردم ، تنها          : فرمود

 .اين نظريه قابل توجه نيست تا مادامى كه انسان را به خداوند متعال و بهشت نزديك نگرداند
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بنابر اين ادب يعنى رعايت احكام و مسائل دين ، پس با عمل كردن به دستورات الهى و ائمه اطهار علـيهم         
 .يدالسلام ، ادب خود را آشكار ساز

دةِ، و الاْ           : ثَلاثُ خِصالٍ تَجتَلبِ بهِنَِّ المْحبةُ    :  قالَ عليه السلام     31 الاْ نْصاف فِى الْمعاشَرَةِ، و المْواساةُ فِى الشِّـ
 )99.(نْطِواع و الرُّجوع إ لى قَلبٍْ سليمٍ

 :ترجمه 
 همدردى در مشكلات آن ها، همراه       انصاف در معاشرت با مردم ،     : سه خصلت جلب محبت مى كند     : فرمود

 .و همدم شدن با معنويات 
زْم اءنْ         : التَّوبةُ على اءربع دعائِم     :  قالَ عليه السلام     32 ندَم باِلْقَلبِْ، واستِغْفار باِللِّسانِ، و عملٌ بـِالْجوارِحِ، و عـ

ودع100.(لاي( 
 :ترجمه 
پشيمانى قلبى ، استغفار با زبان ، جبران كردن گناه نسبت به      : است  شرايط پذيرش توبه چهار چيز      : فرمود

 .، تصميم جدى بر اينكه ديگر مرتكب آن گناه نشود-همان گناه حقاّللّه و يا حقاّلناّس 
مـِنَ الْغَفْلـَةِ فـِى    إ قامةاُلْفَرائضِ ، واجتِناب المْحارِم ، واحتِراس : ثَلاثٌ منِْ عملِ الاْ برارِ:  قالَ عليه السلام    33

 )101.(الدين 
 :ترجمه 
انجام واجبات الهى ، ترك و دورى از گناهان ، مواظبـت و رعايـت               : سه چيز از كارهاى نيكان است       : فرمود

 .مسائل و احكام دين 
لُ   اجِتمِاع خِصالِ الْخيرِ، و تَجافى خِصالِ الشَّرِ، : و حقيقَةُ الاْ دبِ:  قالَ عليه السلام    34 و باِلاْ دبِ يبلـُغُ الرَّجـ

 .المْكارِم الاْ خْلاقِ فِى الدنْيا و الاَّْخِرَةِ، و يصلُِ بِهِ اِلَى الْجنَّةِ
 : ترجمه 
دارا بودن خصلت هاى خوب ، خالى بودن از صـفات زشـت و              : حقيقت ادب و تربيت عبارت است از      : فرمود
 .ناپسند

 به كمالات اخلاقى مى رسد؛ و نيز با رعايت اءدب نيل به بهشت  - و آخرت     در دنيا  -انسان به وسيله اءدب     
 .مى يابد

ةِ مـِنَ              :  قالَ عليه السلام     35 وم الْقِيامـ إ نَّ بينَ جبلَى طُوسٍ قَبضَةٌ قُبِضتَ منَِ الْجنَّةِ، منْ دخَلهَا كانَ آمِنا يـ
 )103.(الناّر

 :ترجمه 
هر طوس قطعه اى مى باشد كه از بهشت گرفته شده است ، هر كه داخل آن         همانا بين دو سمت ش    : فرمود

 .، روز قيامت از آتش در اءمان خواهد بود-شود و با معرفت زيارت كند 
 )104.(منْ زار قَبرَ عمتى بِقُم، فَلَه الْجنَّته:  قالَ عليه السلام 36

 :ترجمه 
م اللّه عليها را با علاقه و معرفت در قم زيارت كنـد، أ هـل                هركس قبر عمه ام حضرت معصومه سلا      : فرمود

 .بهشت خواهد بود
إ : ((منْ زار قَبرَ اءخيهِ المْؤْمنِِ فَجلسَ عِندْ قَبرِهِ واستَقْبلَ الْقِبلَةَ و وضَع يده علىَ القْبَرِ وقرَءَ: قالَ عليه السلام 

 )105.(سبع مراّتٍ، اءمنَِ منَِ الْفَزَع الاْ كْبرِ)) درِناّاءنْزَلْناه فى لَيلَةاِلْقَ
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 :ترجمه 
هركس بر بالين قبر مؤ منى حضور يابد و رو به قبله بنشـيند و دسـت خـود را روى قبـر بگـذارد و         : فرمود

رار مى  را بخواند از شدايد و سختيهاى صحراى محشر در اءمان ق          )) إ ناّ اءنزلناه    ((هفت مرتبه سوره مباركه     
 .گيرد
دِ رضِـْوانَ اللـّهِ         :  قالَ عليـه السـلام       38 بلُغنَْ باِلْعبـ تِغْفارِ، و خَفـْضِ الْجانـِبِ، و كَثـْرَةِ             : ثـَلاثٌ يـ كَثـْرَةُ الاْ سـ

 )106.(الصدقَةَ
 :ترجمه 
 :سه چيز، سبب رسيدن به رضوان خداى متعال مى باشد: فرمود

 .ستغفار و اظهار ندامت كردن  نسبت به گناهان و خطاها، زياد ا- 1
 . اهل تواضع كردن و فروتن بودن - 2
 . صدقه و كارهاى خير بسيار انجام دادن - 3

 )107.(الْعاملُِ باِلظُّلْمِ، والمْعينُ لَه، والراّضى بِهِ شُرَكاء:  قالَ عليه السلام 39
 :ترجمه 
 . به ظلم باشد، هر سه شريك خواهند بودانجام دهنده ظلم ، كمك دهنده ظلم و كسى كه راضى: فرمود
كينَةُ            :  قالَ عليـه السـلام       40 دلُ زينـَةاُلاْ يمـانِ، والسـ بِ، والْفَصـاحةُ زينـَةاُلكَْلامِ، و الْعـ التَّواضـُع زينَةاُلْحسـ

 )108.(زينَةاُلْعِبادةِ، والْحِفظُْ زينُةاُلرِّوايةِ
 :ترجمه 
ش حسب و شرف ، فصاحت زينت بخش كلام ، عدالت زينت بخش ايمان تواضع و فروتنى زينت بخ : فرمود

و اعتقادات ، وقار و ادب زينت بخش اعمال و عبادات ؛ و دقتّ در ضـبط و حفـظ آن ، زينـت بخـش نقـل                   
 روايت و سخن مى باشد
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443. 
، إ عـلام الـورى      243، ص   2ج  : ، عيون اءخبارالرضّا عليـه السـلام        529 527ص  : اءمالى شيخ صدوق    -16

 .83، ص 2ج : طبرسى 
، 7، ح 378 ، ص1ج : ، خرايج راوندى 325ص : ، ارشاد شيخ مفيد11، ح 497، ص 1ج : اصول كافى  -17

 .29، ح 54، ص 50ج : بحارالا نوار
 .يكى از حقوق لازم هر مسلمان آن است كه چون بر ديگرى وارد شود، بايد بر او سلام كند-18
 .، به نقل از حلية الاُلياء79، ح 348، ص 3ج : إ ثبات الهداة -19
 .مالكى ، بنقل از فصول المهمه ابن صباغ 6، س 351، ص 4ج : إ ثبات الهداة -20
 .6، ح 331، ص 3ج : ، إ ثبات الهداة 2، ح 493، ص 1ج : اصول كافى -21
 .55ص : اختصاص شيخ مفيد-22
ص : ، غيبت شيخ طوسى 19، ح 140، ص 5ج : ، تهذيب الا حكام 27، ح 548، ص 1ج : اصول كافى -23

213. 
 .33، ح 340، ص 3ج : ، إ ثبات الهداة 18، ح 670، ص 2ج : الخرايج والجرايح -24
ص : ، تاريخ اهل البيـت  102، ص 2ج : ، إ علام الورى طبرسى 475 472، ص  2ج  : احتجاج طبرسى   -25
 .124ص : ، عيون المعجزات 275ص : ، فصول المهمه ابن صباغ مالكى 370، ص 2ج : ، كشف الغمة 85
 .32، ح 303، ص 7ج : ، مدينة المعاجز7، ح 332، ص 3ج : إ ثبات الهداة -26
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 .108آيه : سوره يوسف -27
، ص 25ج  : ، بحـارالا نـوار    100، ح   200، ص   2ج  : ، تفسير عياشـى     8، ح   384، ص   1ج  : اصول كافى   -28

 .2، ح 101
، ح  545، ص   4ج  : ، حلية الا بـرار    12، ح   75، ص   4ج  : ، نورالثّقلين   3، ح   383، ص   1ج  : اصول كافى   -29
5. 

 .2404، ح 396، ص 7ج : نة المعاجز، مدي455، ح 522ص : الثاّقب فى المناقب -30
، ح  46، ص   50ج  : ، بحـارالا نـوار    366، ص   2ج  : ، كشف الغمة    3، ح   376، ص   1ج  : الخرائج والجرائح   -31
21. 
، ص 4ج : ، مناقب ابن شهرآشوب 57، ص 50ج : ، بحارالا نوار2375، ح 346، ص 7ج : مدينة المعاجز-32
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، إ عـلام الـورى      27، ح   295، ص   7ج  : ، مدينة المعاجز  354 و ص    5 ، ح 330، ص   3ج  : إ ثبات الهداة    -33

 .97 96، ص 2ج : طبرسى 
 .1، ح 504، ص 7ج : ، وسائل الشّيعة 1518، ح 343، ص 1ج : من لا يحضره الفقيه -34
 .31آيه : سوره يوسف -35
، ح 83، ص 50ج : ، بحـار 2، ح 575، ص 4ج : ، حلية الا بـرار 7، س 303ص : هداية الكبرى حضينى   -36
 .2411، ح 401، ص 7ج : ، مدينة المعاجز7

، ح 404ص : ، دلائـل الا مامـة   31، ح 55، ص 5ج  : ، بحـار  1، س   299ص  : هداية الكبـرى حضـينى      -37
 .2373، ح 344، ص 7ج : ، مدينة المعاجز70، ح 346، ص 3ج : ، إ ثبات الهداة 365
ج : ، إ ثبات الهداة 2420، ح 416، ص   7ج  : اجز، مدينة المع  11، س   307ص  : هداية الكبرى حضينى    -38
 .49،ح 344،ص 3

 . با اندك تفاوت 31ص : ، هداية الكبرى حضينى 12، ح 333، ص 4ج : إ ثبات الهداة -39
 .32آيه : سوره اءعراف -40
 .2419، ح 412، ص 7ج : ، مدينة المعاجز2، س 308ص : هداية الكبرى حضينى -41

 . و مفصل بود كه به همين مقدار اكتفاء گرديدضمنا داستان بسيار طولانى
 .5، ح 665، ص 2ج : الخرايج والجرايح -42
ة      1، ح   260، ص   1ج  : ، اصـول كـافى      111، ص   2ج  : إ علام الورى طبرسى     -43 ، ص  2ج  : ، كشـف الغمـ
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 .455ص : ، مجموعه نفيسه 14، ح 322، ص 1ج : اصول كافى -44
 .264آيه : سوره بقره -45
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: ، تفسير البرهان 159، ص 65ج : ، بحارالا نوار  160، ح   314ص  : تفسير الا مام العسكرى عليه السلام       -47
 .8123، ح 234، ص 7ج : ، مستدرك الوسائل 4، ح 20، ص 4ج 
 .1، ح 85، ص 50ج : ، بحارالا نوار102ص : اختصاص شيخ مفيد-48
 .57، ص 50ج : ، بحارالا نوار389، ص 4ج : مناقب ابن شهرآشوب -49
 .48آيه : سوره ص -50
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 .34، س 59، ص 4ج : ، مجمع البيان 277، ح 213ص : قصص الا نبياء-51
، ج  86، ص   50ج  : ، بحارالا نوار  6، ح   111، ص   5ج  : ، كافى   926، ح   334، ص   6ج  : تهذيب الا حكام    -52
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، ص  3ج  : ، إ ثبـات الهـداة       7، ح   181ص  : ، نـوادرالمعجزات    2359، ح   322، ص   7 ج   :مدينة المعاجز -53
 .63، ح 345
، ص 50ج : ، بحـارالا نـوار   2362، ح   324، ص   7ج  : ، مدينة المعاجز  66، ح   346، ص   3: إ ثبات الهداة    -54
 .357، ح 400ص : ، دلائل الا مامة 59
، ح 181ص : ، نوادرالمعجزات 353، ح 399ص  :  مامة   ، دلائل الا  62، ح   345، ص   3ج  : إ ثبات الهداة    -55
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، ح  345، ص   3ج  : ، إ ثبات الهـداة      4، ح   180ص  : ، نوادرالمعجزات   348، ح   398ص  : دلائل الا مامة    -56
57. 
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 .13، ح 669، ص 2ج : لخرايج والجرايح ا-58
خ نويسان شيعه و سنّى آن را به گونه هاى مختلف از جهت تفصييل و يا خلاصه آورده اند از آن جمله -59
، 50ج : ، بحار365، ص 2ج : ، كشف الغمة 394، ص 4ج : ، مناقب ابن شهرآشوب 26ص : مهج الدعوات : 

 .193، ح 219: ، الثاّقب فى المناقب 2380، ح 367، ص 7ج : ، مدينة المعاجز47، ح 69ص 
، 580، ص   4ج  : ، حلية الا برار   7، ح   5، ص   50ج  : ، بحارالا نوار  109، ح   319، ص   1ج  : تفسير عياشى   -60
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 .آقاى سيد محمد تقى مقدم : اشعار از شاعر محترم -61
 .آقاى آواره : اشعار از شاعر محترم -62
 .234، ح 426ص : محاسن برقى -63
 .6، ح 666، ص 2الخرايج والجرايح ج -64
 .257، ح 559ص : اختيار معرفة الرجّال -65
 .9، ح 667، ص 2ج : الخرايج والجرايح -66
 .132ص : مكارم الاخلاق -67
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